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الی نان بٌن تیف الاْنْصاری -وَکان عاملهُ علی الب ود بَلعَه 


از نامه‌های امام اثا 
وان ای اي رسای یشوه شتا سوه و[ 
حضرت رسید که به میهمانی جمعی (از مرفهین) اهل بصره دعوت شده و او 
هم در آن مییهمانی شرکت کرده است:۱ 


نامه در یک نگاه 
این نامه از نامه‌های بسیار مهم نهح‌البلاغه است که درس‌های فراوانی به همه 


بویندگان تاه خن و مشضو‌ضا ومامداران ومتعولان کشورهای اساذی مس ده 


۱ سند نامه: 
نويسندة کتاب مصادر نهج‌البلاغه تصریح می‌کند که بخشی از اين نامه را پیش از مرحوم سید رضی» صدوق 
درکتاب امالی خود آورده ات شایان توجه است که ابن آبی الحدید در شرح این نامه در چند مورد می‌گوید: 


در روایت دیگری چنین و چنان آمده که نشان می‌دهد منبع دیگری در اختیار داشته و این عبارات متفاوت 
ت 
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۱. ابتدا امامیا به مخاطب خود که عثمان بن حنیف؛ فرماندار بصره است 
خبر می‌دهد که گزارش شرکت او در میهمانی یکی از اشراف بصره به او رسیده 
است. در ضیافتی که فقط ثروتمندان حضور داشتند و سفره‌ای پرنعمت 
ورنگارنگ بوده است» حضرت او را به جهت شرکت در چنین ضیافتی سرزنش 
می‌فرماید. 

۲ در بخش دوم به او یادآور می‌شود که هر کس باید و زد یا پیشوا 
ورهبری داشته باشد. آن‌گاه زندگی خودش را به عنوان پیشوا و رهبر برای او 
شرح می‌دهد که چگونه به دو جامةٌ کهنه و دو قرص نان اکتفا کرده و ثروتی نیز 
برای خود نیندوخته است؛ ولی تأکید می‌فرماید: من انتظار ندارم که همچون من 
زندگی کنی. انتظار من این است که ساده‌زیستی و تقوا و پرهیزکاری را فراموش 

۳ در بخش دیگری از این نامه به داستان فدک اشاره می‌فرماید و می‌گوید: 
تنها چیزی که از ثروت دنیا در دست ما بود» فدک بود که آن را هم حسودان 
و دشمنان اهل‌بیت پیغمبر اکرم م2 از دست ما گرفتند؛ هر چند من نیازی به فدک 
و غیر فدک ندارم. پایان زندگی همگی ما مر و سرانجام خانهٌ ما گوری تنگ 
و تاریک است. 

۴. در بخش دیگری به این نکته مهم اشاره می‌کند که ساده‌زیستی من از آن‌رو 

<- را از آنجا نقل می‌کرده است. حتی در یک مورد تعبیر می‌کند که گروهی فلان عبارت این جمله را چنین 
نقل کرده‌اند که تعبیر به گروهی قابل تأّمل است. اضافه بر اینها بخش‌هایی از این نامهء بعد از سیّد رضی در 
کتاب‌های متعددی مانند خراتج قطب راوندی و روضة الواعظین فتال نیشابوری و المناقب ابن شهر آشوب 


و ربیع‌الابرار زمخشری با تفاوت‌هایی نقل تخد ۸:اننتت. انش تفاوت‌ها نشان می‌دهد که آنها نیز منابع دیگری در 
اختیار داشته‌اند (مصادر نهجالبلاغه» ج ۳ص ۳۷۳. 


این نامه را «برّی» (متوفای قرن ۷) نیز در کتاب الجوهرة فی نسب الامام علی» ص ۸۱ با اضافاتی آورده 
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نیست که امکان برخورداری از مواهب مادی دنیا را ندارم بلکه به آن دلیل است 
که وظیفه خطیر رهبری مردم را بر عهده دارم و این موقعیت ایجاب می‌کند که در 
سختی‌ها و تلخی‌های زندگی با ضعیف‌ترین مردم شریک باشم؛ شبانگاه سیر 
نخوابم در حالی که در گوشه و کنار کشور اسلام گرسنه‌ای سر به بالین بگذارد. 

۵ در بخش دیگری پاسخ به این سوال می‌دهد که ممکن است بعضی بگویند 
اگر علی بن ابی طالب چنین غذای ساده‌ای داشته باشد باید چنان ضعیف باشد 
که نتواند در میدان جنگ آن شجاعت‌ها و رشادت‌ها را نشان دهد؛ ولی آگاه 
باشید درختان بیابانی که از آب و غذای کمتری استفاده می‌کنند چوب‌های 
محکم‌تری دارند. 

۶ در آخرین بخش این نامه (که مرحوم سید رضی بعد از حذف بعضی از 
قسمت‌ها به نقل آن پرداخته است)؛ امام الا دنیا را مخاطب قرار داده و آن را به 
شدت از خود می‌راند و از زرق و برق دنیا اعلام بیزاری می‌کند. آن‌گاه پس از 
ستایش کسانی که مسئولیت‌های واجب خود را در پیشگاه الهی انجام داده و به 
عبادت و شب‌زنده‌داری می‌پردازند بار دیگر عثمان بن حنیف را مخاطب قرار 
داده و او را به تقوای الهی و ساده‌زیستی فرا می‌خواند تا از آتش دوزخ رهایی 
بابد. 


یی ملگ م2 


بخش اوّل 
ما بغد ی ان حنیّف ققذ نی نجل من یل البضرة دعات ای 
یه فاسرغت لها ستطاب تک وان وْتقل لك اْجقانْ وَمَا طَتنت 


تچیب نی طفام قوم بل مق هم مَذعقٌ فانظز الی ما 


تَقضَمّه من هذا ا لمَقضم فما ان شتیه علیك علمَهُ فالفظه وم یقت بطیب 


و و 9 ٩و‏ 
وجوهه فنل منه. 
ترجمه 


اما بعد (از حمد و ثنای الهی) ای پسر حنیف! به من گزارش داده‌اند که مردی 
از جوانان (ثروتمند و اشرافی) اهل بصره تو را به سفرهُ رنگین میهمانی خحود 
فراخوانده و تو نیز (دعوتش را پذیرفته‌ای و) به سرعت به سوی آن شتافته‌ای در 
حالی که غذاهای رنگارنگ و ظرف‌های بزر طعام یکی از پس از دیگری پیش 
روی تو (به وسیلة خادمانش) قرار داده می‌شد. من گمان نمی‌کردم تو دعوت 
جمعیتی را قبول کنی که نیازمندشان (از نشستن بر سر آن سفره) ممنوع باشد 
و (تنها) ثروتمندشان دعوت شود. به آنچه در دهان می‌گذاری و می‌خوری بنگر» 
آنچه حلال بودنش برای تو مشکوک باشد از دهان فرو افکن و آنچه را به پاکی 
وحلال بودنش یقین داری تناول کن. 


شرح و تفسیر 
دعوت ی بت تا برزیق ِِ 


زت : پیغمبر ۱۳9 بود و از سوی تردن علی ند به فمانداری به بصره 
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انتخاب شده بود مخاطب ساخته و در تعبیراتی سرزن شآلود می‌فرماید: «اما یس 
(از حمد و ثنای الهی) ای پسر حنیف! به من گزارش داده‌اند که مردی از جوانان 
(ثروتمند و اشرافی) اهل بصره تو را به سفرة رنگین میهمانی خود فراخوانده 
وتو نیز (دعوتش را پذیرفته‌ای و) به سرعت به سوی آن شتافته‌ای در حالی که 
غذاهای رنگارنگ و ظرف‌های بزر ب یکی از پس از دیگری پیش روی نو 
(به وسیلة خادمانش) قرار دادهمی‌شد»؛ مد بعد. يا این حته نبیر رجا 

من فثية آغل اضر ة دعَاك ای اد فاشرغت لها ات ل ان ول 
لك اْجفان!). 

افَیّة» جمع فتی در اصل به معنای جوان نوخواسته و شاداب است و گاهی به 
افراد صاحب سن و سالی که دارای زندگی پرنشاطی هستند نیز اطلاق می‌شود 
ودر اینجا به معنای اشراف است. 

اه از ريشهة «ادب» به معنای دعوت‌های رسمی و قابل توجّه است که در 
آن آداب رعایت می‌شود. 

«جفان» جمع جَفنة (بر وزن وزنه) به معنای ظرف‌های بزر غذاخوری 
است. این تعبیر نشان می‌دهد که مجلس مورد نظر در این نامه مجلس گسترده‌ای 
بوده که گروهی از اشراف در آن دعوت داشتند و انواع غذاها بر سر سفره آماده 
بوده است. 

آن‌گاه امامذ می‌افزاید: «من گمان نمی‌کردم تو دعوت جمعیتی را قبول کنی 
که نیازمندشان (از نشستن بر سر آن سفره) ممنوع باشد و (تنها) ثروتمندشان 
9 (وما نت نف ُجیب ای طعام قوم. یله ۲ مجفو" وغییهم 
۱ جملة «تَستَطاب لَكّ» به این معناست که انواع خوب (از غذاهای رنگارنگ) برای تو طلب می‌شود. از ريش 

«طیب» به معنای خوب و پا کیزه و لذیذ گرفته شده است. 


۲ «عائل» به معنای عائله‌دار نیازمند است. 
۳ «مجفو)» به معنای محروم است و کسی که در حق او جفا شده است. 
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اماملثا عیب بزر این سفره را انحصاری بودن آن برای اغنیا ذکر کرده 
است. اگر غذاهای رنگارنگ منحصر به آنها نبود و گرسنگان و نیازمندان هم از 
آن بهره می‌گرفتند. اشکال بسیار کمتری داشت. بنابراین پرزرق و برق بودن و 
استفاده از انواع غذاهای گوناگون از یک‌سو و محروم بودن مستمندان از سوی 
دیگر ایراد مهم آن سفره بوده است که اگر والی بودن عثمان بن حنیف را بر آن 
بیفزاييم اشکال آن بیشتر می‌گردد. 

از ادامةٌ بحث استفاده می‌شود که اين سفره ایراد چهارمی هم داشته و آن 
وجود اموال مشتبه به حرام در آن بوده است. زیرا در ادامه می‌فرماید: «به آنچه در 
دهان می‌گذاری و می‌خوری بنگر آنچه حلال بودنش برای تو مشکوک باشد از 
دا فافع و ترا میا وال و فش یه دای سای کم رنانی: 
ای ما تفه مخ هد العفضم قعا اشتبه عَیِك علمه قالط , وعا ینت سطیب 
وجُوهه فتل ملْ). ۱ 

این نکته قابل توجّه است که امام 1 به قدری مراقب کارگزاران خود بوده 
ودر حرکات و رفتار آنها دقت می‌کرده که کوچک‌ترین نقطه ضعفی نداشته 
باشند تا جایی که حتی شرکت در یک مهمانی نامناسب را بر آنها خرده می‌گرفته 
و با نام بلندبالایی مملوّ از نصایح مختلف به آنها هشدار می‌داده و نصیحت 
می‌فرموده است. کاری که شاید در هیچ جای دنیا معمول نبوده و نیست. 

در میان نامه‌های امامثا به کارگزاران خود این قبیل نامه‌ها کم نیست و همگی 
نشان می‌دهد که امام لا نهایت تدبیر را در امر کشورداری رعایت می‌کرده است. 

نکتهُ دیگر اينکه نظر مبارک امام لیذ این است که حاکمان و مقامات برجستة 
۱ «تفَضمه» از ريشة «قضّم» بر وزن «فهم» به معنای جویدن وگاه به معنای خوردن است و «مَفضَم» به غذایی 

که به دهان می‌گذارند اطلاق می‌شود. 

۲ اف از ریش «لفْظ» به معنای بیرون افکندن از دهان است و الفاظ را بدین جهت الفاظ می‌گویند که 


گویی از دهان بیرون افکنده می‌شوند. 
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حکومت اسلامی هميشه در کنار مردم و توده‌های مستضعف باشند و به مرفهان 
بی‌درد که توقعشان از همه بیشتر و یاریشان به هنگام یاری دادن از همه کمتر 
است. هرگز اهمَیْتی ندهند. تجربه نشان داده که در مواقع بحرانی تنها گروه اوّل 
مدافعان سرسخت و ایثارگران بی‌منتند. 


نکته 

در کتاب الاعلام زرکلی آمده است که عثمان بن حنیف از صحابهٌ پیغمبر 2 
بود. در غزوةً احد و پس از آن شرکت داشت و در عصر خلیفةٌ دوم به موجب 
تقوا و یاکدامتی خاصی که داشت مأمور اندازه گیزی سرژمین‌های تحراحی غراق 
و سپس والی بصره شد. هنگامی که فتنةٌ جمل رخ داد انصار عايشه به او پیشنهاد 
کردند که همراه آنها بر ضد علی 4 بجنگد (در حالی که او والی بصره بود). او از 
این کار خودداری کرد. طرفداران عايشه تمام موی سر و صورت و ابروهای او را 
کندند و با همان حال نزد عايشه بردند. او گفت: رهایش کنید. عثمان بن حنیف 
خدمت علی لا آمد و در جنگ جمل همراه آن حضرت بود. سپس ساکن کوفه 
شد و در دوران خلافت معاویه چشم از جهان فرو بست. بعضی نیز گفته‌اند که 
دز ژمان تفت اضر ماهتا وف 

جالب اینکه در کتاب استیعاب ابن عبد البر آمده است: هنگامی که عراق فتح 
شد. خلیفه دوم با یارانش مشورت کرد چه کسی مصلحت است به عراق برود 
ووالی آنجا باشد؟ همگی بالاتفاق گفتند: عثمان بن حنیف مناسب است 
و افزودند که او می‌تواند بیش از این را هم اداره کند» زیرا بصیرت و عقل 
ومعرفت و تجربة فراوانی دارد.۲ 


۱ لعلام زرکلی» ج ۴ص ۰۵ 
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در کتاب مستدرکات علم رجال الحدیث آمده است که او و برادرش» سهل بن 
حنیف در زمره دوازده نفری بودند که به ابو بکر ایراد کردند و اعمال او را زیر 
سوال بردند. سپس می‌افزاید: عثمان و برادرش سهل جزء مأموران خاص 
علی لا (شرطة الخمیس) بودند که اماما بهشت را برای آنان تضمین کرد.! 

در اسد الغابه آمده است که عثمان بن حنیف می‌گوید: در محضر پیامبر 
اکرمٌِ بودم, مرد نابینایی خدمتش آمد عرض کرد دعا کن خدا چشم من را به 
من باز گرداند. فرمود: چگونه است تو را به حال خود رها کنم؟ عرض کرد نه 
و چند بار اصرار کرد. پیامبر اکرممٌ فرمود: وضو بگیر و دو رکعت نماز بخوان 
وبکو: الم ی تجهب مه یف تب الوخمة یا ی 

توجَهُتُ بك الی رَبّي في خاجتي هزه لِفضی لي هقف فی؛ خداوندا من از 
تو تقاضا می‌کنم و به محمد پیامبرت پیامبر رحمت متوسل می‌شوم. ای محمد 
من در حاجتی که به سوی پروردگارم دارم به تو متوسّل می‌شوم که این حاجتم را 
بر آوری خداوندا او را شفیع من قرار بده. بعد از این دعا خداوند نور چشمانش 
رکه زار وال۲۳ 

این سخن را با سخنی از امام علی بن موسی الرضا (طبق نقل رجال مامقانی) 
پایان می‌دهيم. امام 1 فرمود: عثمان بن حنیف از کسانی بود که بعد از پیخمبر 


اکرم ی به علی 1 وفادار ماند و هیچ‌گونه تغییری به مسائل خود نداد.۴ 


ی ملگ ملد 


۱مستدرکات. علم رجال الحدیث ج ۵ص ۲۱۳ 

۲ ی لفات شررهان انب یی قها ۱۲۱۷۱۰۵ نم سین متا در مس امه ۳ 
ص ۱۳۸ و مستدرک حاکم.ج ۰۱ص ۵۱٩‏ آمده است. حاکم بعد از نقل این حدیث می‌گوید: این حدیث 
صحیح السندی است. هرچند بخاری و مسلم آن را نقل نکرده‌اند (ای کاش مخالفان نادان توسل» حداقل به 
مبانی روایی خود مراجعه می‌کردند تا بدانند چه اندازه در اشتباهند). 

۳ رجال مامقانی» شرح حال عثمان بن حنیف. 





بخش دوم 

لا ون کل ماموم!مامً یی به ستضیء بنور علمه؛ الا ون لماک 
قد اکتَفی من دنا بطفویه. ومن طغمه بْزصنه. الا نکم لا تفیرون عَلی 
دك ولکن اعينوني بوزع واجتهاب وَعفة وداد. فو اه ا کَترَتُ من 
یاک ترا ول لح من غنانمها وفرا و غددث لبالی توبی طفرا و 
حُزّث من آزضها شیر وا خذث منه لا کقوت اتان ذبزة, وله فی عیّني 
اوَی وَاوْهَنْ من عقصة مَقرّة. 
ترجمه 

آگاه باش! هر مأمومی امام و پیشوایی دارد که باید به او اقتدا کند و از نور 
دانش او بهره گیرد. (تو باید به امام و پیشوای خود نگاه کنی) بدان امام شما از 
دنیایش به دو جامهةّ کهنه و از غذاهایش به دو قرص نان قناعت کرده است. آ گاه 
باش که شما نمی‌توانید این چنین باشید, و این زندگی را تحمّل کنید (من شما را 
از آن معاف می‌کنم) ولی مرا با پرهیزگاری و تلاش (برای پاک زیستن) و عفت 
وپیمودن راه درست یاری دهید. به حدا سوگند! من هرگز از ثروت‌های دنیای 
شما چیزی از طلا و نقره نیندوخته‌ام و از غنایم و ثروت‌های آن مالی ذخیره 
نکرده‌ام و برای این لباس کهنه‌ام بدلی مهیا نساخته‌ام و از اراضی این دنیا حتی 
یک وجب به ملک خود در نیاورده‌ام و از خوراک آن جز به مقدار قوت ناچیز 
چهارپای مجروحی در اختیار نگرفته‌ام. این دنیا در چشم من بی‌ارزش تر 


و خوارتر از شيره تلخ درخت بلوط است! 
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شرح و تفسیر 
هرگز چیزی از دنیا نیندوختم 

امامی برای بیدار ساختن عثمان بن حنیف و امثال او در این بخش از نامه 
خود به چند نکتةٌ مهم اشاره می‌کند. نخست می‌فرماید: «آگاه باش! هر مأمومی 
امام و پیشوایی دارد که باید به او اقتدا کند و از نور دانش او بهره گیرد»؛ (لا وان 

اشاره به اينکه انسان در اين مسیر پر پیچ و خم زندگی ماذی و معنوی 
نمی‌تواند یله و رها باشد. بلکه یا باید خودش با تمام شرایط لازم پیشوای خلق 
باشد یا از پیشوای شایسته‌ای پیروی کند و گر نه در این بیابان هولناک زندگی به 
بیراهه خواهد افتاد و سرگردان می‌شود. 

آن‌گاه می‌افزاید: «(تو باید به امام و پیشوای خود نگاه کنی) بدان امام شما از 
دنیایش به دو جامه کهنه و از غذاهایش به دو قرص نان قناعت کرده است»؛ (أل 
کم قد ای من یه بطفرنه ,وین یه وصیه ۲. 

معروف این است که آن دو جامه از کرباس و آن دو قرص نان از جوی 
(سبوس ناگرفته بود) که خوارک روزانة آن حضرت را تشکیل می‌داد یکی را 
ظهر و دیگری را شام میل می‌کرد. این در واقع اقتدا به رسول دا بود که 
پیشوای اماما محسوب می‌شد. همان‌طور که در حدیث آمده است: «ِن سول 
له ما اند قمیصین ولا زاین ولا َوجین من الا پیغمبر اکرم هرگز دو 
پیراهن و دو زیرجامه و دو جفت کفش برای خود تهیّه نکرد (بلکه همیشه برای 
۱.«طفُر» به معنای جامة کهنه است و در اصل از ريشة «طْر» بر وزن «امر» گرفته شده که به معنای پوشاندن 

است در اینجا امامطقْا آن را به صورت تثنیه آورده تا یکی اشاره به پیراهن و دیگری به زیرجامه باشد. 


و 
۲ «قرص» در اصل به معنای هر شییء گرد و مدوری است و لذا در مورد خورشید و ماه به کار می‌رود و نان‌های 
گرد و مدور را نیز به همین جهت قرص نان می‌گویند و تثنية آن در عبارت امام اشاره به خوراک یک روز 


است. زیرا بسیاری از مردم در آن زمان فقط دو بار در شبانه روز غذا می‌خوردند. 
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قیک مس از بای ۳ 

برخلاف دنیاپرستان و اشراف که گاه ده‌ها نوع لباس یا کفش دارند. و حتی 
بعضی مقیدند یک دست لباس را تنها چند روز بپوشند سپس آن را کنار بگذارند 
وگاه در هنگام نقل و انتقال منازلشان صندوق‌ها و چمدان‌های زیادی لباس‌های 
آنها را جابه‌جا می‌کند. اما سفره‌های رنگین آنها خود داستان دیگری دارد. 

آن‌گاه از آن جهت که امام اقا ی پیدا می‌شود که بتواند به 
جنین زندگی تن در دهد به‌حصوص کسانی که مانند فرمانداران و 
صاحب منصبان. امکانات فراونی در اختیار دارند به این نکته می‌پردازد که: «آ گاه 
باش که شما نمی توانید این چنین باشید. و این زندگی را تحمّل کنید (من شما را 
از آن معاف می‌کنم) ولی مرا با پرهیزکاری و تلاش (برای پاک زیستن) و عفت و 
پیمودن راو درست یاری دهید»؛ (َ وک یرون علی لِك. ون أعيُوني 
بوَرَع واختهاد. وَعمة وسداد). 

هن زندگی سخت‌گیرانه و زاهدانةٌ شدید معاف هستید؛ 
ولی چهار چیز را فراموش نکنید که با انجام آنها در واقع به من کمک کنید تا 
حکومت اسلامی را در این کشور پهناور اسلام سامان بخشم. 

نخست توصیه به «ورع) می‌کند که در واقع به معنای تقوای در سرحد عالی 
است. سپس به «اجتهاد» یعنی تلاش و کوشش در راه حفظ عدالت و حمایت از 
محرومان و سوم «عفت» که به معنای خویشتن‌داری در برابر شهوات مختلف 
است و چهارم «سداد» که انتخاب راه صحیح و مستقیم و پرهیز از بیراهه‌هاست. 
به یقین اگر مسئولان کشور اسلامی این چهار صفت را در خود جمع کنند 
وزندگی آنها همچون زندگی مردم متوسط باشد و نه بیشتر همه چیز رو به راه 
می‌شود و توده‌های مردم از حکومت راضی خواهند شد. 


۱.فی ظلال نهجالبلاغه» ج ۴.ص ۰۱۶ 
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لاس اقا هت که شوم می کتا نا هتفر ی شرا هه کنا کار ان 
حکومت او باشد می‌فرماید: «به خدا سوگند! من هرگز از ثروت‌های دنیای شما 
چیزی از طلا و نقره نیندوخته‌ام و از غنایم و ثروت‌های آن مالی ذخیره نکرده‌ام 
و برای این لباس کهنه‌ام بدلی مهیا نساخته‌ام و از اراضی این دنیا حتی یک وجب 
به ملک خود در نیاورده‌ام و از خوراک آن جز به مقدار قوت ناچیز چهارپای 
مجروحی در اختیار نگرفته‌ام»؛ و له ما کرت من دیا کم تیرا, ولا ادحَوت من 
نیما وفراآ. ولا آغدذث لبالی تزبی طفرا ولا غزث من آزضها شرا ول 

اه تک ان تک یی انا تساه لش تور 
و نپوشم بلکه ابلهانه ذخیره کنم؛ ظاهر و باطن من یکی است نه در ظاهر مالی 
دارم و نه در باطن. نه ریاکارم و نه ظاهرساز. 

شایان توحه است که امام 1 امکانات دنیای مادی را در هار چیز خحلاصه 
فرموده: یکی طلاو نقره که به صورت درهم و دینار ذخیره می‌کردند و با آن دل 
خوش بودند. دیگر اموال مختلفی که سرماية آنها محسوب می‌شد؛ مانند اسب‌ها 
و شتران و وسایل پر زرق و برق منزل و فرش‌ها و فراش‌ها. سوم لباس‌های 
رنگارنگ و چهارم زمین‌های زراعتی و باغ‌ها و خانه‌ها و قصرها. اماماث 
می‌فرماید: به سراغ هیچ‌یک از اینها نرفتم (در حالی که توان آن را داشتم). 

تعبیر اخیر امام 3 که از نهایت تواضع و زهد آن حضرت خبر می‌دهد برای 
آن است که مخاطب يا مخاطبانش این مسألة مهم را جدی بگیرند و آلوده 
زندگی‌های پرزرق و برق اشرافی گناه‌آلود نشوند و با نیازمندان و مستمندان 
محروم مواسات کنند. 
۱ :تفر به معنای قطعات طلاو تقره است پیش از آنکه آن رابه صورت شمش یا ینت آلات در آورند: 


۲ «وفُر» به گفتة ارباب لغت» مال فراوان است از ريشة «وفور» به معنای فزونی و فراوانی گرفته شده و گاه به هر 
چیز فراوان اطلاق می‌شود. 
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4 


که در بعضی از نسخه‌های نهج‌البلاغه این جمله و جملة بعد نیامده است 


ی 


و جمعی از شارحان نیز به تفسیر آن نپرداخته‌اند). 

در پایان این بخش. امام 3 برای اینکه بی‌ارزش بودن دنیا در نظرش را کامل 
برای همگان مجسم کند تعبیر پرمعنایی دارد می‌فرماید: این دنیا در چشم من 

بی‌ارزش تر و خوارتر از شيرة تلخ درخت بلوط است!» (وَلهيَ في عیِني ای 
اوه هنعط فد ۵ 

توضیح اینکه درخت بلوط انواع و اقسامی دارد؛ یکی از آنها دارای میوة 
تلخی است که در فارسی به آن «مازو» می‌گویند که هم تلخ است و هم گس و به 
دلیل گس بودن در دباغی برای محکم ساختن چرم از آن استفاده می‌کنند. 

بدیهی است خوردن چنین دانه‌ای بسیار ناگوار و تنفر آمیز است و هر کس در 
دفان یک زیر امزا شروتس افکتد این تشبه یکی ازرساترتن مات 
نهج‌البلاغه دربارة دنیاست که امامت باطن و حقیقت آن را در قالب این مثال 


مجسم ساخته است و قریب به آن در عبارات دیگر نهج‌البلاغه خواهد آمد. 


1 عفضت گام به دخت لوط کفته می‌شنوه و گاهبه تمره آ که عازن نامداری و این هافه شیرابه‌ای است که از 


آن ترشح می‌کند و علاوه بر 7 تلخه حالت قابه بضیت دارد. 
۲ «ممقر»گاه به معنای تلخ و گاه به معنای ترش می‌آید و در اینجا همان معنای تلخی مراد است و تأً کیدی است 


بر مفهوم «عفصّة». 





بخش سوم 

ی کات في ایّدینا فك من کل ما اظلْته لسَما فشَحٌت عَلیها نفوش 
قوّم وَسَخت عَنها نفوش قوّم آخرین, عم لحم ان ومَا ضتمٌ بفدك 
وغیر فدك. اش مها في غدٍ جد تفع في مه آشازها تخب 
اخبازهه وحفرةٌ لو زید في فُسخیها واوْسعت بدا خافرها. أضفطها 
الحَجِر ولد وَسد فرْجها الذ ات انفتزایم؛ اشنا مي ذفبي أُوضها 
بالتفُوّی نی آمنة یوم الْخْوّف ال وتَبت علی جوّانب الْمَرْلق. ولو 
بت یت لطریق ای مضفی هذا انحسل ولباب هذا انقنح, ونشانج 
هذا الق ولکن هیهت آن يَعبّني هواي. ويقودني جشبي ای تفر 
امه ول الججاز لاه تن لمع له فی افرص وا هد نب 
بالشبع -أو آبیت مبطانا وحولي بُطونٌ غزفی, واخبان حَّی و کون کما 


و زر 

قال القائل: 
و یج 2 ِِ زار هه گر ها 9 وب 
و ۱۶۱ موی ی دوه داد فجن ی اوه 


, ۶۶ 


نع من تقسبي بان ال هت ال فصن و أشارِکُهة فی مکاره 
ار او ون اشوء تَغ فی جشوبه انخیش! 
ترجمه 

آری از میان آنچه آسمان بر آن سایه افکنده تنها «فدک» در دست ما بود که آن 
هم گروهی بر آن بخل و حسد ورزیدند و گروه دیگری سخاوتمندانه آن را رها 
کردند و بهترین حاکم و داور (در اين داستان اندوهبار) خداست. مرا با فدک 
وغیر فدک چکار؟ در حالی که جایگاه فردای هر کس قبر است؛ قبری که در 
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تاریکیش, آثار او محو و اخبارش ناپدید می‌شود حفره‌ای است که هرچند بر 
وسعت آن افزوده شود و دست حفر کننده آن را وسعت بخشد. سرانجام سنگ 
وکلوخ آن را پر می‌کند و خاک‌های انباشته تمام زو تفهای آن زا سوه 
می‌سازد. جز این نیست که من نفس (سرکش) خود را با تقوا ریاضت می‌دهم 
ورام می‌سازم تا در آن روز ترسناک عظیم. با امنیّت وارد (صحنٌ قیامت) شود 
و در کنار لغزشگاه‌ها ثابت قدم باشد. (فکر نکنید من قادر به تحصیل لذت‌های 
دبا مسلع: 44 اسر کید گر می رات هی تواسیم ازعن مصهای سر کندم 
و بافته‌های ابریشم برای خود (بهترین) غذا و لباس را تهیّه کنم؛ اما هیهات که 
هوای نفس بر من چیره شود و حرص و طمع مرا وادار به انتخاب طعام‌های لذیذ 
نماید در حالی که شاید در سرزمین حجاز يا یمامه (از مناطق شرقی عربستان) 
کسی باشد که حتی امید برای به‌دست آوردن یک قرص نان نداشته و هرگز 
شکمی سیر به خود ندیده باشد. آیا من با شکمی سیر بخوابم در حالی که در 
اطراف من شکم‌های گرسنه و جگرهای تشنه باشند و يا چنان باشم که آن شاعر 
کته امه 

این درد تو را بس که با شکم سیر بخوابی در حالی که در اطراف تو شکم‌های 
گرسنه‌ای است که آرزوی قطعه پوستی برای خوردن دارد! 

آیا من به همین قناعت کنم که گفته شود من امیر مومنانم؛ اما خود را با آنها در 
سختی‌های روزگار شرکت نکنم و اسوه و مقتدایشان در ناگواری‌های زندگی 
تاش 
شرح و تفسیر 
چگونه ممکن است امیر موّمنان باشم و در سختی‌ها با آنها شریک نباشم؟ 

امامللا در این بخش از نامه با توجه به آنچه در بخش گذشته آمد که فرمود: 


نامه ۴۵ ۱۹۳ 


من یک وجب از زمین‌های این دنیا را به تملک خود در نیاورده‌ام, داستان 
غم‌انگیز فدک را به عنوان یک استثنا بیان می‌کند که هم تأأکیدی باشد بر بی‌اعتنایی 
او بر دنیا و هم اشاره‌ای بر مظالم و ستم‌های مخالفانش. می‌فرماید: «آری از میان 
آنچه آسمان بر آن سایه افکنده تنها «فدک» در دست ما بود که آن هم گروهی بر 
آن بخل و حسد ورزیدند و گروه دیگری سخاوتمندانه آن را زه در 3( 
۰ و داور (در اين داستان اندوهبار) خحداست» (بی!کاث في أیْدینا فك من 


مور مه 


2 غلیها نفو 


کل ما اظلیْهُ الما قشع 
ونم الْحکم الة) 
می‌دانیم فدک که در نزدیکی قلعه‌های خیبر قرار داشت پس از فتح خیبر 
اهالی آن نزد پیامبر یل آمدند و با آن حضرت صلح کردند و نصف قرية فدک را 
بدون جنگ و درگیری به آن حضرت واگذار کردند و آن حضرت نیز در حیات 
خود آن را به دختر گرامیش فاطمهٌ زهراله بخشید و چون ممکن بود درآمد 


فدک وسیله‌ای برای پیشرفت امیرمومنان علی ی در امر خلافت شود. رقیبان 


رز 4 ٩‏ ۲ مهم م و میم 


سش قَوّم ۰ وسخت نفوش وم أخرِین. 


بعد از رحلت پیغمبر اکرم به سرعت آن را از دست فاطمه‌للة در آوردند 
وکارکنان آن حضرت را از آن بخش از آبادی خارج ساختند و به هیچ قیمت 
حاضر به باز پس گردانیدن آن نشدند که شرح آن در پایان اين نامه به خواست 
خدا خواهد آمد. 

منظور از جملة جملة «اَث في ییاه مدت چهار سالی است که از فتح خیبر تا 
رحلت پیغمبر اکرمعد ادامه داشت. 

جملةً «فشَکَتْ عَلیِها نفوش قوم» اشاره به غاصبان حکومت است که آنها 
نسبت به مالکیّت فدک و 9 و از آن بیم داشتند که اگر در دست 


8 ۵ اه سب 2 
۱ «شحت» از ريشة «شح) بر وزن «نه» به معنای بخل همراه با حرص گرفته شده است. 
۲.«سَضت به معنای سخاوت کردن است. 





۱۹۴ پیام امام امیرالمومنین 1 / جلد دهم 


بنی‌هاشم باشد ممکن است پایه‌های حکومت آنها را سست کند. 

جملهٌ «سخث عنهانفوش قوم آخرین» اشاره به بنی هاشم است که وقتی 
دیدند مخالفان اصرار بر غصب فدک دارند ادامهٌ مطالبةٌ آن را رها ساختند و به 
این وسیله بی‌اعتنایی خود را نسبت به آن نشان دادند. 

جملٌ «یِْمالحَکم اله؛ جمله‌ای است بسیار پر معنا و اشاره به ماجراهای 
دردناکی است که در ماجرای فدک واقم شد و امام لا آن را به داوری الهی در 
روز قيامت می‌سپارد. جالب است بدانیم از اماملد نقل نشده است که در دوران 
حکومتش که توان باز پس گرداندن فدک را داشت به سراغ آن رفته باشد. 

آن‌گاه امام 1 برای اینکه کسی تصور نکند دلبستگی خاصی به مسألةٌ فدک 
دارد می‌فرماید: «مرا با فدک و غیر فدک چکار؟ در حالی که جایگاه فردای هر 
٩‏ قبری که در تاریکیش آثار او محو و اخبارش ناپدید می‌شود»؛ 
(وما آضتع ی و یر قَدلد. لش مَظنهاا في غَ جَدَت" تلقطع في ظمته 
آتازهاء و نیت اخْباژها). 

سپس به توضیح بیشتری دربارة قبر که پایان زندگی انسان به آنجا منتهی 
۱ ۱۱( هر ۳ 3 
و دست حفر کننده آن را وسعت بخشد. سرانجام سنگ و کلوخ آن را پر می‌کند 
و خاک‌های انباشته تمام روزنه‌های آن را مسدود می‌سازد»؛ (وَحُفَرةَ لو زید في 
فشختها راوسعث ث یدا حافرهاه لها الْحجه والمدد. رسد فرجها ارات 
المرا کب 


۱ «مَظانْ» جمع «مظنة» به معنای مکانی است که انسان گمان با اطمینان دارد در آنجا چیزی موجود است. 

۲ «جدث» به معنای قبر است. 

۳ «ضعط از ريشة «اضغات» به معنای فشار آوردن و از ريشة «ضَعْت» بر وزن «وقت» به معنای فشار گرفته 
شده است. 


۴ «الْمَدَره به گل‌های سفت به هم چسبیده می‌گویند؛ مانند پاره خشت. 





نامه ۴۵ ۱۹۵ 


اشاره به اینکه قبر را معمولا به صورت حفرة کوچکی می‌سازند که تنها جسم 
انسان در آن جای می‌گیرد حتی گاهی به زحمت بدن میت را در آن وارد می‌کنند 
و به فرض که حفر کننده قبر خودش يا با سفارش بازماندگان قبر را به طور 
وسیع حفر کند باز سودی ندارد. زیرا ناچار باید آن را با سنگ و کلوخ پر کنند 
و تمام روزنه‌های آن را بپوشانند. انسانی که سرنوشتش چنین است دلبستگیش 
به مال دنیا و باغ‌ها و زینت‌های زراعتی و قصرها چه مفهومی دارد؟ 

اگر در روایات آمده است که به هنگام غم و اندوه به زیارت اهل قبور بروید تا 
غم و اندوهتان برطرف شود. ممکن است ناظر به همین مطلب باشد که غم 
و اندوه‌ها معمولاً برای مال و مقام دنیاست. هنگامی که انسان آخرین منزل خود 
را در آنجا می‌بیند و متوجه می‌شود روزی با همه این مال و مقام باید حداحافظی 
کند و تنها با چند قطعهٌ کفن. رخت از این دنیا بربندد اندوهش زایل می‌گردد. 

مرحوم محقّق تستری در اینجا داستانی از مرحوم سید نعمت الّه جزایری 
نقل می‌کند که ممکن است جنبة تمثیل داشته باشد می‌گوید: دو نفر بر سر 
مالکیّت خانه‌ای باهم نزاع داشتند که ناآگهان خشتی از یکی از دیوارهایش 
فرو افتاد و زبان گشود و گفت: مرا که می‌بینید در اصل پادشاهی از پادشاهان 
زمین بودم. هزار سال حکومت کردم هنگامی که خاک شدم هزار سال بر من 
گذشت که حشت زنی خاک مرا گرفت و تبدیل به خشت کرد و هزار سال بر من 
کات شش ردان ها ی ار اه کار ش و ناا اب عان سرا شزا 
دربارة این خانه به نزاع برخاسته‌اید. فکر نمی‌کنید آینده خود شما چگونه 
بو هی ۱ 

آن‌گاه امام 1 به بیان درسی پر فایده برای طی کردن مسیر الی الّه و نجات 
یوم‌المعاد می‌پردازد و می‌فرماید: «جز این نیست که من نفس (سرکش) خود را با 


۱. شرح نهج البلاغة مرحوم تستری»ج ۵ص ۳۳۰. 





۱۹۶ پیام امام امیرالمومنین 1 / جلد دهم 


تقوا ریاضت می‌دهم و رام می‌سازم تا در آن روز ترسناي عظیم. با امنیّت وارد 
(صحنة قیامت) شود و در کنار لغزشگاه‌ها ثابت قدم باشد»؛ (َانما هي نَفيي 
وه بالقوی لا من بوم لوف الب وتتیت علّی جوانب الْعَرل . 

سنقیقت ویاضت رام مان نت که گاه در مره سح آنانت موش به کاز 
می‌رود و گاه در مورد نفس سرکش و امروز اين واژه به معنای ورزش به کار 
می‌رود. جالب اینکه امام لا با آن مقام با عظمت و تصفیٌ روح و نفس و پیمودن 
تام طارص هت ان ات ان تسیک شاف وش انوم 
نفس خویش را ریاضت می‌دهم تا به دو نکته اشاره کند: نخست اینکه هرقدر 
انسان به خودسازی و ریاضت نفس بپردازد نباید از اينکه این اژدهای خفته 
زمانی بیدار شود و خطری ایجاد کند. ايمن باشد و دیگر اینکه وقتی امام با اين 
مقامات چنین سخنانی را می‌گوید دیگران حساب کار خویش را بکنند و هرگز از 
خطرات نفس سرکش غافل نشوند. 

این نکته نیز شایان دقت است که امام 4 هدف از ریاضت نفس را به وسيلة 
تقوه امنیّت روز قیامت و روز حوف اکبر و نجات از لغزش‌ها بر لب پرتگاه 
دوزخ می‌شمارد. اشاره به اينکه اين امنیّت جز در سایهٌ ریاضت نفس حاصل 
نخواهد شد و در روایات اسلامی آمده است که جهاد اکبر همین است؛ جهادی 
کاریکاز با سان سرفشت ول تاک و مک ثر است: 

این سخن در واقع برگرفته از قرآن مجید است که می‌فرماید: ««لْذین نوا ول 
لوا ایمانهم بظلم آولیات هم الاشن وه مُهْتَدُونَ»» (آری) آنها که ایمان آوردند. 
مان وه ربا مش (راشر که تردن انش یاوه آهانس او انا 


هدایت یافتگانند). ۲ 


۱ «الْمَرَْق» به معنای لغزشگاه از ريشة «زلق» بر وزن «شفق» به معنای لغزیدن است. 
اه اف 





نامه ۴۵ ۱۹۷ 


تعبیر به «مَرْلْقّ» ممکن است اشاره به پل صراط باشد» زیرا از آیات و روایات 
استفاده می‌شود که صراط پلی است بر روی دوزخ و عبور از آن بسیار سخت 
و سنگین است و ناصالحان در همان جا می‌لغزند و در دوزخ سقوط می‌کنند. 

قرآن مجید می‌گوید: ون جنک لا وارذها کان علی رب حتماً میا * ثم 
نتجٌی الذین انَقَوّا ونژ ز انظاللمین فیها جیّ»؛ و همه شما (بی استثنا) وارد جهنم 
می‌شوید؛ اين امر نزد پروردگارت حتمی و پایان یافته است؛ سپس کسانی که 
تقوا پیشه کرده‌اند را (از آن) رهایی می‌بخشیم؛ و ستمکاران را در حالی به زانو 
درآمده‌اند -در آن رها می‌سازیم».! 

از آنجا که ریاضت نفس دو گونه است گاه از غم بی آلتی و عدم دسترسی به 
مواهب دنیاست و گاه بر اثر ایمان و اراده و تصمیم به تهذیب نفس در عین 
قدرت بر تمام این مواهب است. لذا در ادامة سخن برای اینکه کسی تصوّر نکند 
ریاضت نفس امامی از قسم اوّل است می‌فرماید: «(فکر نکنید من قادر به 
تحصیل لذت‌های دنیا نیستم. به خدا سوگند) اگر می‌خحواستم می‌توانستم از 
عسل مصفا و مغز گندم و بافته‌های ابریشم برای خود (بهترین) غذا و لباس را 
تهیه کنم اما هیهات که هوای نفس بر من چیره شود و حرص و طمع مرا وادار به 
انتخاب طعام‌های لذیذ نماید در حالی که شاید در سرزمین حجاز یا یمامه (از 
مناطق شرقی عربستان) کسی باشد که حتی امید برای به‌دست آوردن یک قرص 
ی 
من فا العتل بقع ونم وتا ِ وک مَیهَات از 


1 


يَغيَني هراي. وَيقودني جَشَعي ای تج ی ل بالْحجاز او الْيمامَة من 


و 

۲ «القْ» به معنای گندم است. 

۳.«نسانْج» جمع نسیج به معنای بافته شده است. 

۴ اف به معنای ابریشم است. 

۵جشع» به معنای حرص و طمع است و گاه به حرص شدید گفته می‌شود. 





فط پیام امام امیرالم و منین :42 / جلد دهم 
لا طمَع له في الَْص, ولاعَهد له بالبع ). 

همان‌گونه که اشاره شده امامت 7 اینجا به وظیفه سنگین زمامداران 
وحاکمان کشورهای اسلامی اشاره می‌کند که آنها نباید به سراغ غذاهای لذیذ 
ولباس‌های فاخر بروند در حالی که می‌دانند پا احتمال می‌دهند در گوشه و کنار» 
افرادی گرسنه و برهنه هستند. 

آن‌گاه امامٍ اشاره به جنبه‌های عاطفی این مسأله می‌کند که در واقع چهرة 
سومی از این موضوع است. می‌فرماید: «آیا من با شکمی سیر بخوابم در حالی که 
در اطراف من شکم‌های گرسنه و جگرهای تشنه باشد و یا چنان باشم که آن 
شاعن کفته انشتا: 

این درد تورا بس که با شکم سیر بخوابی در حالی که در اطراف تو شکم‌های 
گرسنه‌ای است که آرزوی قطعه پوستی برای خوردن دارد!»؛ (از ابیت مبطانا 
وخولي بطون غَوتّی » وأکباد وی " از کون کعا قال الیل 

وخش هك 25 از تبیث ببطیه وک اکباد تجوهالی ادا 

جمله «و حول ابا تجرْ ای لد را بیشتر شارحان نهج‌البلاغه همان‌گونه که 
در بالا آمده تفسیر کرده و گفته‌اند در سال‌های قحطی گاه وضع گرسنگان به 
جایی می‌رسید که پوست‌های دباغی نشدة حیوانات را نیز می‌خوردند و این 


۱ :«میظان» به معنای کسی است که شکمش پراز غذا باشد از ريش «بَطْن» به معنای شکم گرفته شده این واژه 

۲ فرئی» به معنای گرسنه است (صيغة مفرد موْتث و صفت برای بطون). 

۳ «حری» به معنای شخص تشنه است از ريشة «حرارت» گرفته شده است. 

۴ بط پرخوری (از ريشة «بطن» به معنای شکم گرفته شده است). 

۵ سح از ريشة «حنین» به معنای تمایل و عطف توجه به چیزی است. 

۶« به معنای پوست يا پوسته‌ای است شبیه مشک که در آن چیزی می‌ریزند و گاه به قطعات گوشت 
خشکیده‌ای که در آن می‌ریزند نیز «قدّ)» گفته شده است. این شعر به حاتم طایی سخاوتمند معروف عرب 
نسبت داده شده است (شرح نهجالبلاغة آبن ابی‌الحدید» ج ۰۱۶ص ۲۸۸). 





نامه ۴۵ ۱۹۹ 
جمله اشاره به همان است. بعضی گفته‌اند معنای «تَحنْ ای الْقَدذ» اشاره به 
ضرب‌المثل معروفی است که مردم می‌گویند فلان کس از گرسنگی پوست 
شکمش به پشتش چسبیده بود (قذ به معنای پوست و «تَحیْ» به معنای مایل 
شدن تفسیر شده) بعضی نیز «قد» را به معنای گوشت‌های قطعه قطعه‌ای تفسیر 
کرده‌اند که گاهی عرب‌ها در برابر آفتاب سوزان خشک و آن را برای روز مبادا 
ذخیره می‌کردند؛ ولی تفسیر اوّل مناسب‌تر به نظر می‌رسد. 
در هر صورت ممکن است تفسیرها جنبة واقعی و یا مبالغه داشته باشد. 
به گفتهٌ شاعر فارسی زبان که آن را در داستان یک قحط‌سالی شدید در دمشق 
سروده است: 
من از بی‌نوایی نیم روی زرد غم‌بی نوایان رخم زرد کرد 
که مرد ار چه برساحل است ای رفیق نیاساید و دوستانش غریق 
نخواهد که بیند خردمند ریش . نه بر عضو مردم نه بر عضو خویش 
آن‌گاه امامْ برای توضیح و تفسیر بیشتر بیان دیگری دارند و می‌فرماید: 
«آیا من به همین قناعت کنم که گفته شود من امیر مومنانم؛ اما با آنها در 
ِِِ روزگار رت نکنم و ِ و مقتدایشان در ناگواری‌های زندگی 
شم»؛ 0 من تفيي بان بقال: دا امیة منت رکه في مکٌاره 
۳ 
اماملٌ در مجموع برای ساده زیستی خود سه حکمت ذکر فرموده است: 
نخست به یاد حساب و کتاب روز قيامت بودن و در نتیجه زاهدانه زیستن 
و دیگر مسئولیّت زمامداری و اینکه در زمانی که وضع مادٌی مردم حوب نیست؛ 
پیشوای جمعیت برای مواسات با آنها ساده‌ترین زندگی را انتخاب کند تا لااقل 


تقویت روانی برای محرومان باشد و بگویند اگر لباس ما مثلاً کرباس است. شبیه 


۱.«جشوبة» به معنای خشونت و نا گواری است. 





پیام امام امیرالم و منین :12 / جلد دهم 
لباس مولایمان است و اگر غذای ما بسیار ساده از نان جوین است. سفرة ما شبیه 
سفرة مولای ماست. همین امر به آنها آرامش خاطر دهد و در ضمن پیشوا را به 
فکر حل مشکلات آنها بیندازد. سوم اینکه با قطع نظر از مسائل مربوط به روز 
رستاخیز و مسئولیت پیشوایان الهی مسائل عاطفی به انسان اجازه نمی‌دهد که 
سفره‌ای از غذاهای رنگین برای خود بچیند در حالی که در همسایگی آنها 
گرسنگانی هستند که نان شب را هم ندارند. 

در اینجا سوالی است که چرا این روش امام امیر المژمنین علی" را در 
بعضی از امامان دیگر و در اعصار بعد نمی‌بینیم. سرچشمه این تفاوت کجاست؟ 


پاسخ مشروح این سوال به خواست خدا در بحث نکات خواهد آمد. 


نکته 
داستان غم‌انگیز فدک 

فدک نام دهکده‌ای در حوالی شرق خیبر که فاصلة آن تا خیبر کمتر از هشت 
فرسخ و تا مدینه بیست و چند فرسخ بود. فدک در زمان پیخمبر اکرم آباد 
دارای چشمه‌ای پرآب و نخلستان و مزرعه و قلعه یکی از منزلگاه‌های مسافران 
شام به مدینه به‌شمار می‌آمد و همین امر موجب رونق اقتصادی آن شده بود. 

طبری در تاریخ خود می‌نویسد: بهودیان فدک قصد داشتند بهود خیبر را در 
نبرد با مسلمانان یاری دهند. پیامبر اسلا از این تصمیم با خبر شد. ازاین‌رو 
علی لا را با یکصد نفر به‌سوی آنان گسیل داشت تا از وضع آنها اگاهی کامل 
پیدا کند. 

فدکیان که در این ماجرا مقصر شناخته شده بودند با ترس و وحشت منتظر 
نتیجهٌ جنگ خیبر بودند. هنگامی که خبر پیروزی سپاه اسلام را شنیدند وحشت 


بیشتری بر آنان مستولی شد و تصمیم گرفتند بدون جنگ و خونریزی تسلیم 


نامه ۴۵ اک 


شوند. لذا نماینده‌ای نزد پیامبر اکرم 2 فرستادند و اظهار داشتند با ما نیز مانند 
اهل خیبر رفتار کنید و با گرفتن نصف املاک فدک صلح کنید. پیامبر اکرم 32 نیز 
پذیرفت» به این ترتیب فدک بدون جنگ و خونریزی در اختیار پیامبر مد قرار 
کر( 

در شواهد التنزیل حسکانی آمده است که ابن عباس می‌گوید: هنگامی که آية 
چوآت ذّ اقب حَقهُه" نازل شد رسول خداعتٍ فدک را به فاطمه تلا داد ۴ 

شوکانی هم در تفسیرش شبیه همین معنا را نقل کرده است. 
بنابراین به فرض که فدک جنبة بخشش داشته باشد. مسلة قبض و تحویل آن به 
حضرت فاطمه وا حاصل شده است و جمله بلی کَانتْ فی ایتیتا دك که در 
نامة فوق آمده بود نیز شاهد بر این معناست. همان‌گونه که جملهة «ِن َبابکر تزع 
من فاطِمَة فد کا؛ ابو بکر فدک را از فاطمه گرفت» که در کتاب تاریخ المدينة 
الیو انم نگ اه فی کر اش تاغازست: 

عجب اینکه پس از رحلت رسول دا خلیفه ال بی‌هیچ مقدمه‌ای فدک 
را از تصرف آن حضرت خارج ساخت و در اختیار خود گرفت که امیرمژمنان 
وفاطمهٌ زهراغقا به این عمل شدیدا اعتراض کردند؛ ولی ابوبکر در پاسخ گفت: 
چه کسی گواهی می‌دهد که فدک مال فاطمه است؟ 


مج ۲ ۸۵ 

این آبه ۲۶ از سهوةاسراء امبث که به فضریخ طلهای اهل ستت مکنی استه هرجند آبقفات ) الفرین 
م4 (روم. آية ۳۸) به عقيدة جمعی مکی است. بعضی بدون توجّه به تفاوت این دو آیه» مکی بودن آية دوم 
را بهانه برای نفی جریان فدک دانسته‌اند. 

۳ شواهد التتزیل؛ ص 1۶۸ 

و 

۵.ج ۱ص 1۹۹ 
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است تو از متصرف گواه می‌خواهی يا از من که مدعی هستم؟ خلیفه گفت: از تو 
که مدعی هستی شاهد می‌طلبم. علی ی گفت: مدتهاست که فدک در تصرف 
فاطمه است و در زمان رسول دا مالک آن شده چرا از او بینه می‌خواهی؟ 
را ت۱3 

عمر که در مجلس حضور داشت و می‌دید سکوت ابوبکر ممکن است به 
ضرر آنان تمام شود گفت:: دیا ی دا من کلامك .فان لا نوی علی جٌتك. فان 
یت بشهُود مدُول. وال قوف : مت لا حَق ك ولا لفاطمَة فیه؛ ای علی 
این سخنانت را واگذار ما در برابر استدلال تو توان پاسخگویی نداریم اگر 
شاهدان عدلی بر مالکیّت فاطمه آوردی, تحویل می‌دهیم و الا فدک تعلق به همة 
شسلمابان دای نه ون ان دای تشفاطیم6 ۲ 

این ماجرا طولانی است و تمام شواهد نشان می‌دهد که حاکمان آن روز 
تصمیم داشتند این منبع اقتصادی را از خاندان امیرمومنان 9 1 مبادا 
مایة قدرت آنها شود. جن یی از اما ۱2 میحوانیم ی و کر 


۰ 2 0 


آبي فا سس لت اس قرب زو الا وید وی 
كِِ ال بیته لحم س. وال وفدکاء فا شیعه اذا عَلموا لك تر کوا لیا 
افو + هنگامی که ابوبکر به خلافت رسید عمر به او گفت: مردم بنده دنیا 
هستند وغیر از آن را نمی‌خواهند. بنابراین خمس و فیء و فدک را از علی و 
اهل‌بیتش باز گیر» زیرا پیروانش هنگامی که این امر را ببینند او را رها کرده به 
سوی تو می‌آیند».۲ 

به هر حال حکومت وقت به بهانهة اينکه دلیلی بر مالکیّت فاطمه نسبت به 


۱. بحارالانواره ج ۲۹.ص ۰۱۲۹ 


وا هی ۱۸۴ 





نامه ۴۵ ۳۳ 


فدک در دست نیست و اگر باشد تنها از طریق ارث است در حالی که پیغمبر 
فرموده: ی مار لیام لنوت ها تر کت ضَدقة؛ ما جمعیت پیامبران ارثی 
از خود به یادگار نمی‌گذاریم و اگر چیزی از ما بماند صدقه محسوب می‌شود». 
آن را از دست فاطمه‌تلا در آورند. 

در حالی که این حدیث به این صورت مجعول است و صحیح آن همان است 
که در احادیت اهل سنّت و اهل‌بیت آمده: ایام ُورثوا دیتارا ولا یزهما 
ان وا العلم فَمَنْ أََد ج اخذ بحَظّه؛ پیامبران درهم و دیناری از خود به 
یادگار نگذاشتند. بلکه علومی به یادگار گذاشتند هرکس چیزی از آن را بگیرد 
سهم وافری از میراث انبیا برده است»" کنایه از اینکه اموالی که از انبیا باقی 
می‌ماند در برابر میراث علمی آنها چیز قابل توجهی نیست. 

به هر حال برای ممنوع ساختن اهل بیت از امکانات مالی» فدک را گاه به بهان 
این حدیث مجعول و گاه به بهانة اينکه فاطمه تلا شاهد کافی برای مالکیّت خود 
ندارد از آن حضرت گرفتند. این در حالی بود که زنان پیامبرعٌ را از سهم الارث 
خود نسبت به آنچه از پیغمبرعٌ باقی مانده بود منع نکردند و در حدیت 
معروفی در صحیح بخاری و غیر آن آمده است: «هنگامی که ابوبکر از دادن حق 
فاطمهٌ زهرا خودداری کرد آن حضرت بر او غضبناک شد و تا زنده بود با وی 
سخن نگفت»." با اینکه آنها از پیغمبر اکرمعَْ شنیده بودند که می‌فرمود: «فاطِمَة 
َضعهة ی فمَنْ غُضبها أَْضيني؛ فاطمه پارة تن من است هرکس او را خشمگین 
کل ی هی کنر کرفه است :۲ 

در حدیث دیگری از آن حضرت نقل شده است که به فاطمه 9 فرمود: «ٍنَ 
۱ سنن دارمی.ج ۱ص 4۹۸ سنن ابن ماجه ج ۱ص 2۸۱ ۲۲۳؛ کافی» ج ۱ص 2*۲۲ ۲. 


۳.همان مدرک ج ۴ص ۰۲۱۰ بحارالانواره ج ٩ص‏ ۳۶ 
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۵ 


ایض لعْضبك وَیرّضی لرضالك؛ ای فاطمه! خداوند از خشم تو خشمگین 
می‌شود و از خشنودیت خشنود می‌گردد».! 

اما سرنوشت فدک در دوران حکومت امیرمومنان علی نت همان‌گونه که در 
متن نامةٌ مورد بحث آمده است علی یه در این دوران از فدک به طور کامل چشم 
پوشید و درصدد باز پس گرفتن آن از غاصبان بر نیامد. البته اين کار نه از روی 
خشنودی, بلکه به دلیل بی‌رغبتی از دنیا و اعراض از آنچه دشمن بر آن اصرار 
داشت بود و جملاٌ «یِْم الحَکم له که در متن نامه آمده به خوبی بر این معنا 
دلالت می‌کند. 

در تواریخ آمده است که عثمان در عصر خلافت خود فدک را به مروان بن 
حکم بخشید و بعضی معتقدند بعد از او همچنان در دست فرزندان مروان بود تا 
زمان عمر بن عبدالعزیز خلیفهٌ اموی رسید که دربارة اهل‌بیت پیغمب ره روش 
ملایم‌تری داشت او به فرماندار خود در مدینه (عمر بن حزم» نوشت: فدک را به 
فرزندان فاطمه باز گردان. فرماندار مدینه در پاسخ او نوشت: فرزندان فاطمه 
بسیارند و با طوایف زیادی ازدواج کرده‌اند. به کدام گروه باز گردانیم؟ عمر بن 
عبدالعزیز خشمگین شد نامه تندی به این مضمون در پاسخ او نگاشت: من هر 
زمان دستوری به تو بدهم که مثلاً گوسفندی را ذبح کن تو فوراً جواب می‌دهی 
آیا با شاخ باشد یا بی‌شاخ و اگر بنویسم گاوی را ذبح کن سژال می‌کنی رنگ آن 
جگونه باشد (و دائما بهانه‌های بنی‌اسرائیلی می‌گیری) هنگامی که این نامه به تو 
می‌رسد فوراً فدک را به فرزندان فاطمه از علی باز گردان,؟ 

ولی دیری نپایید که یزید بن عبدالملک خلیفة اموی مجدّداً فدک را غخصب 
کر سرانجام بنی‌اميّه منقرض شدند و بنی‌عباس روی کار آمدند. ابوالعباس 


۲ فقوت ایکا بلاد هم نز 





نامه ۴۵ ۳۰۵ 
سفاح لیف عباسی آن را به عبداله بن حسن بن علی به عنوان نماینده بنی فاطمه 
بازگرداند؛ ولی بعد از او ابوجعفر عباسی آن را از بنی حسن گرفت. مهدی 
عباسی آن را بازگرداند. ولی موسی الهادی خلیفةٌ دیگر عباسی بار دیگر آن را 
غصب کرد و هارون الرشید نیز همین برنامه را ادامه داد.۱ 

حاثری قزوینی نویسندة کتاب فدک می‌نویسد: مآمون به استناد روایت 
وتو ری ک یام فا کیراب قاط دس دای ناک رابه فان 
فاطمه بازگردانند؛ اما بعد از او متوکّل عباسی به سبب کین شدیدی که از اهل‌بیت 
زد بان شیک فا کارت زاس کف 1 

به این ترتیب فدک تبدیل به یک امر سیاسی شده بود که هر کس بر سر کار 


قن امک طیق ها سای هه تضمیی کساوه ابش گرفت 3 


یی میگ م2 


۱ زهرا برترین بانوی جهان. 
۲.برای اطلاغ بیشتر ربارة فدکن به ضحیح بتخاری؛ مشتد رک عا کم تاربج طبری» ستن این ماجه وکتابت 
ج ۲٩‏ مراجعه شود. 





بخش چهارم 

ما حُفتْ بیشغلنی اک لیات کَالْبَهیمَة لو طّة مها علفه او 
الفزسته لها تقشنهاتخترش من اغینا وتلهو عم یراد بها از اشرد 
سْدّی او اهُمَلَ عابناء او اج حَبْلٌ لضلالة. او اغتسف طریق المَتَاهة! 
کي بان ولد ان هد فوث ین آبي طایپ فقذ قغة به لصف 
عَن فتا الَفران, ره الشجعان. الا وان لسَجرة لب الب عُودا 
رابغ انَضرة َق جلودا وا بت اجذية وی وفودااْطا نود 
وانا من سول اه قالضُوء من الضوء والذزاع من انعضي واه لو 
تَظاهَرّتِ الب ی قتايي لما ولیْت نها ولو امْکَنت افرص منْ رقاب 
لسارعت الیّها. ساجَهَ فی أنْأطهز ال ض من هذا الشخص انتنکُوس, 
والجسم الْمََکُوس, حَتی تج الم من بَیْن حبٍ الحصید. 


3 


ترجمه 

(سپس امام فرمود:) من آفریده نشده‌ام که غذاهای پاکیزه (و رنگارنگ) مرا به 
خحود مشغول دارد همچون حیوان پرواری که تمام همّش علف اوست و با چون 
حیوان رها شده (در بیابان و مرتع) که کارش جستجو کردن علف و پر کردن 
شکم از آن است و از سرنوشتی که در انتظار اوست بی‌خبر است. (من آفریده 
نشده‌ام) که بیهوده رها شوم یا تنها برای بازی و سرگرمی واگذارده شده باشم یا 
سررشته‌دار ریسمان گمراهی گردم و يا در طریق سرگردانی قدم بگذارم. 

گویا می‌بینم گوینده‌ای از شما چنین می‌گوید: هرگاه اين (دو قرص نان) تنها 
خوراک فرزند ابوطالب باشد. باید ضعف و ناتوانی جسمی او را از پیکار با 


ِ" پیام امام امیرالم و منین :12 / جلد دهم 
هم‌آوردان و مبارزة با شجاعان باز داشته باشد. ولی آگاه باشید! درحت بیابانی ( که 
آب و غذای کمتری به آن می‌رسد) چوبش محکم‌تر است اما درختان سرسبز ( که 
همواره در کنار آب قرار دارند) پوستشان نازک‌تر (و کم‌دوام‌تر)اند و گیاهان 
و بوته‌هایی که جز با آب باران سیراب نمی‌شوند چوبشان قوی‌تر و آتششان 
شعله‌ورتر و پردوام‌تر است. (به‌علاوه این جای تعجب نیست که من در عین 
سادگی غذا. شجاع باشم چرا که) من نسبت به پیامبر همچون نوری هستم که از 
نور دیگری گرفته شده باشد و همچون ذراع نسبت به بازو. (و به حول و قوة 
الهی چنان شجاعم که) به خدا سوگند اگر هم عرب برای نبرد با من پشت به 
پشت یکدیگر بدهند. من از میدان مبارزة با آنها روی بر نمی‌گردانم (و در برابر 
آنها می‌ایستم تا پیروز شوم یا شربت شهادت بنوشم) و اگر فرصت دست دهد که 
بر گردن گردن‌کشان عرب مسلط شوم؛ به سرعت به سوی آنها (برای پیکار) 
خواهم شتافت و به زودی تلاش می‌کنم که زمین را از این شخص معکوس 
وجسم وازگونه (معاویه) پاک سازم تا خاک و سنگریزه از میان دانه‌های درو 
شده خارج شود (و جامعة اسلامی پاک و خالص گردد). 


شرح و تفسیر 
من همچون بهیمه برواری نیستم! 

اما لا در این بخش از سخنانش به چهار نکتة مهم اشاره می‌فرماید. نخست 
به هدفش از این زهد گسترده و فراگیر اشاره کرده می‌فرماید: «من آفریده نشده‌ام 
که غذاهای پا کیزه (و رنگارنگ) مرا به خود مشغول دارده همچون حیوان 
پرواری که تمام همّش علف اوست و یا چون حیوان رها شده (در بیابان و مرتع) 
که کارش جستجو کردن علف و پر کردن شکم از آن است و از سرنوشتی که در 
انتظار اوست بی‌خبر است»؛ (قما خلت بیشغلنی ال الط یَات, کَابَهيمَة 


نامه ۴۵ ۳۹ 


: ره ۶ . ه 2 شش 
لْمربُوطة مها علفهاء او الموسلة شغلها نها" تکترش "مر اغلافهاء ود 
عَقّا راد بها). 

به راستی گروهی در این جهان همانند چهارپایانند؛ جمعی مرفه و ثروتمند 
بی‌خبر و بی‌درد همچون حیوانات پرواریند که غذای فراوان در اطراف آنها 
ريخته شده است و گروهی کم‌درآمد امّا کاملاً دنیاطلب همچون حیواناتی که در 
چراگاه در جستجوی علف هستند و به یقین هر دو مذمومند؛ هرچند یکی از 
کر من نکوهیده‌تر است و عجب اينکه هیچ یک از این دو گروه حیوانات از 
سرنوشت خود آگاهی ندارند که فردا یا ذبح می‌شوند و از گوشتشان استفاده 
می‌شود یا برای بارکشی از آنها بهره می‌گیرند. 

سپس در دومین نکته می‌فرماید: «(من آفریده نشده‌ام) که بیهوده رها شوم یا 
تنها برای بازی و سرگرمی واگذارده شده باشم تاره رسمار هی 

2 #۶م 

گردم و پا در طریق سرگردانی قدم بگذارم»؛ (ا اترَك شتی؟ از هت عابثء و 
اجه بل الصاالد. او اغة غتیف طریق المتَاهد! *. 
انسان نفی می‌کند: نخست اینکه همچون حیوانات پرواری یا بیابانی باشد که 
فقط به خورد و خوراک بپردازد و دیگر اینکه هیچ هدفی از آفرینش او در کار 
۱ «المربوطة» در اینجا به معنای حیوانی است که برای پروار می‌بندند. 
۲ «َقم» به معنای برگرفتن تمام آنچه در سفره و خوردن آن است و در اصل از ربشة «قَم» بر وزن «غسم» بسه 


معنای رفت و رو کردن خانه و همچنین برچیدن گیاهان به طور کامل به وسيلة لبهای حیوان گرفته شده 
است. 

۳.سکترش» در اصل از ریشة«گرّش» بر وزن «کرج» و از ريشة «گرش؛ بر وزن «جهش» به معنای معدة حیوانات 
گرفته شده بنابراین «اکتراش» به معنای پر کردن معده است. 

۴ دی به معنای باطل و بیهوده است. 

۵ «َعتَسف» از ريشة «اعتساف» به معنای انجام کاری بدون فکر و هدایت و اراده است و به معنای انحراف از 
جاده نیز آمده است. 

۶ المتاهة» اسم مکان است از ريشة «تیه» به معنای سرگردانی و ضلالت گرفته شده است. 





۷۰ پیام امام امیرالممنین ی / جلد دهم 
نباشد و به حال خود رها شود و سوم اینکه هدف. بازی و سرگرمی باشد 
وچهارم اینکه عامل ضلالت و گمراهی دیگران شود و پنجم اينکه خودش در 
وادی سرگردانی گام بگذارد. هنگامی که این امور نفی شد. نتیجه گرفته می‌شود 
که انسان برای هدفی عالی آفریده شده که آن چیزی جز قرب به خدا و تکامل 
فضایل انسانی نیست و به یقین اگر آفرینش این عالم و این همه نعمت‌ها 
ومواهب الهی هدفی جز این داشته باشد لغو و بر خلاف حکمت است 
و خداوند حکیم هرگز این اهداف بی‌ارزش و باطل را که با حکمت او سازگار 
نیست مورد توجّه قرار نمی‌دهد. 

این سخنان مولا در واقع برگرفته از آیات قرآن مجید است آنجا که می‌فرماید: 


«یَخسب الانسان أنْ یر سدی * ألم يك نطفة من مین یُمتی * نم کان علقَة 
فحْلق فسوی * فجَعَل مه الرَوجیّن لد کر ای ب؛ آیا انسان گمان مین کنلبی هاق 
رها می‌شود # آیا او نطفه‌ای از منی که در رحم ريخته می‌شود نبود؟! # سپس به 
صورت خون بسته درآمد. و خداوند او را آفرید و موزون ساخت * و از آن, دو 
زوج مرد و زن آفرید.! 

تا ات نیک ای فان سای بات وه کش ها بای تیان 
قرار داده هدفی بزر از آن داشته است. 

در حای دیگر می‌فرماید: ««َفَحَیبنم انم خلقناکم َبناً وانکم انینا ‌ 
تَرجَعُون»؛ آیا گمان کردید شما را ببهوده آفریده‌ايم» و به سوی ما باز گردانده 
ی و 


یس اناماقابه بیان سوم خر ارقاط اسان دشن رس پر دا ودره 
اصطلاح به اشکال مقذری پاسخ می‌گوید و می‌فرماید: «گویا می‌بینم گوینده‌ای از 


۱ قیامت. آیة ۳۹-۳۶ 
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شما چنین می‌گوید: هرگاه این (دو قرص نان) تنها خوراک فرزند ابوطالب باشد 
باید ضعف و ناتوانی جسمی او را از پیکار با هم‌آوردان و مبارزةُ با شجاعان باز 
داشته باشد»؛ (وَكانَي ایک یقولْ: «ذکان دا وت ان آبي‌طالب. فد به 
الضَع عَن قتال الْفْران مارد الْجْعَان»). ۱ 

این یک ذهنیت همگانی است که مردم در میان نیروی جسمانی و غذاهای 
چرب و شیرین رابطه‌ای قائل هستند. بنابراین اگر کسی تنها به نان جو و مانند آن 
قناعت کند باید ضعف. وجود او را فرا گیرد و نتواند در میدان نبرد هنرنمایی 
ان 

اماملثا با ذکر دو مثال پاسخ زیبا و گویایی به اين اشکال می‌دهد و می‌فرماید: 
«ولی آگاه باشید! درحت بیابانی (که آب و غذای کمتری به آن می‌رسد) چوبش 
قوی‌تر است اما درختان سرسبز (که همواره در کنار آب قرار دارند) پوستشان 
نازک‌تر (و کم‌دوام‌تر)اند و گياهان وبوته‌هایی که جز با آب باران سیراب 
تو شون اسان قرع تر ی اتشتان شعله‌ورتر و پردوام‌تر است»؛ (لا ان 
اشْجَرة الْبریّة أضلبٍ وداء والوایع الْضرة رن جلوداء اشابتات ندیه" 
ای وقودا؟ وانطا خذودا. 

(شجره» اشاره به درختان و «نابتات» اشاره به بوته‌هاست؛ هر قو کر وی 
بیابان‌های حشک و کم آب پرورش پیدا کنند بسیار مقاومند در حالی که هر یک از 
آنها اگر بر لب نهرها بروید و دائما از آب کافی برخوردار باشد بسیار کم‌دوام‌تر 
تازلف نم‌معیای ییا و شنک است: ار بش ترول» آمده که تحص یی ههور مراید خرف عوق زو 

و پیکار می‌کند. ۱ 
۲ الرواتع» جمع «راتع» در اینجا به معنای درخت شاداب و خرم است. از ريشة «رَتع» بر وزن «نفع» به معنای 
چریدن فرامزی ات 


2 
۴ . «وقود» به معنای هیزم است. 


۵و۵ به معتای موش شدن انش آستک سیش بخ هرگونه گر وک کردن فعالیش اطلاق شخ امس 
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اس تیه خی اتف کر اور تست ار ورن با ی تا مخ 
و ناتوانند و افرادی که در لابه‌لای مشکلات بزر می‌شوند قوی و نیرومندند. 
ی ی ای یور اک رس 

به همین دلیل امروز برای بالا بردن سطح قدرت سربازان آنها را به 
تمرین‌های شاق و مشکل فرا می‌خوانند تا کاملاً در لابه‌لای سختی‌ها پرورش 
یابند. یکی از فلسفه‌های روزهٌ ماه مبارک رمضان نیز همین است که روح و جسم 
انسان را با تحمّل مشکلات روزه تقویت می‌کند. 

هنن بدان مش شست که انیبان تفای کافی شردن تساو هرن 
مر تاصال یه باداش قاعت کم یط دای شکور بای و ترش 
و بر سر سفره‌های رنگین پرورش نیابد. 

آن‌گاه امام لا در تأیید سخنان گذشته می‌فرماید: «(به‌علاوه جای تعجب 
نیست که من در عين سادگي غذه شجاع باشم چرا که) من نسبت به پیامبر 
همچون نوری هستم که از نور دیگری گرفته شده باشد و همچون ذراع نسبت به 
بازو)؛ رو من رَسول اث کالضَوء من الم والرام من الْعَضد). 

او همواره ساده می‌زیست ولی در نهایت شجاعت بود و در میدان نبرد از همه 
نزدیک‌تر به دشمن قرار داشت و در روز احد که دیگران فرار کردند او هرگز فرار 
نکرد من هم پیرو همان مکتب و ذراع همان بازو هستم. 

همان‌گونه که در کلمات قصار نهج‌البلاغه فرمود: «کن 3 امه لاش انا 
پرشول اوقم یناد مرب ای َو مثة؛ هنگامی که آتش جنگ 
شعله‌ور می‌شد ما به رسول خدا پناه می‌بردیم و هیچ یک از ما به دشمن از او 
نزدیک‌تر نبود4.! 


شاهد گویای این گفتار اماماا أيةٌ مباهله است که امیرممنان علی لا را به 


۱ نهج‌البلاغه» کلمات قصار ٩‏ از کلمات غریب حضرت. 
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منزلاٌ نفس پیغمبر اکرم 2 می‌شمرد و روایاتی است که از خود رسول خدا نقل 
شده است آنجا که طبق نقل گنجی شافعی؛ یکی از اصحاب از پیخمبر اکرم سال 
کرد: در میان تمام صحابه چه کسی نزد شما محبوب‌تر است فرمود: علی بن 
اپی طالب. عرض کرد چرا؟ فرمود: لنّهخُ نا ول من ور واجد؛ رن ی 
وعلی از نور واحدی آفریده شده‌ایم» اب ون طبرانی نقل 
می‌کند که پیغمبر فرمود: له خن ليم من آشجار 2 شتّی وَخلقني وَعَلا من 
شُجَرة وَاحدة؛ خداوند پیامبران را از شجره‌های متعذدی آفرید؛ ولی من و علی را 
اش وتو لین درا 

داستان فرستادن سورة برائت با ابو بکر برای قرائت بر حاضران مکه در موسم 
حج و سپس گرفتن آن از ابو بکر و دادن به علی" در کتب تاریخ» معروف 
است. هنگامی که ابوبکر خدمت پیامبر 32 برگشت و عرض کرد: پدر و مادرم به 
اس 

ون ف عّي نجل من ولیبید پم مرا خودم یا کسی که از من 
است ترا 

این روایت در مسند احمد حنبل به صورت گویاتری نقل شده که پیغمبر 3 
در جواب ابوبکر فرمود: جبرئیل نزد من آمده و گفته است: «لن يُرَدَي ي عنای ال 
نت او رجُلٌ مثك؛ پیام سور برائت را تنها خودت يا کسی که از توست باید به 
مردم ان 

تعبیر به «کالضوُء من الضَوْء» اشاره به این است که نور ایمان و قزت و قدرت 
من از نور ایمان و قدرت پیغمبرعٌ گرفته شده و تعبیر به «وَالذْرَاع من له 
اشاره به این است که هر گاه بازو محکم باشد ذراع از شگنر وا ما بود. 
۱ کفایة الطالب؛ هن ۳۱۵ به یمن مطایق کف شر نج البلاخه سیری لسن ۳۶و ۳ 


۲ وا بر ۱۳۷ 
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سپس برای تأکید.بر شجاعت خود:می فرماید: «(و به حول و فقو الهی جنان 
شجاعم که) به خدا سوگند اگر همه عرب برای نبرد با من پشت به پشت پشت یکدیگر 
بدهند. من از میدان مبارزه با آنها روی بر نمی‌گردانم (و در برابر آنها می‌ایستم تا 
پیروز شوم يا شربت شهادت بنوشم))؛ (واه لو هرت اْعرَبُ علی الي لمَا 
وَلنت عنها). 
مانند این سخن از کسی شنیده نشده است و به یقین علی:12 مرد مبالغه 
نیست و آنچه می‌گوید عین واقعیّت است. در میدان‌های نبرد هم این حقیقت را 
اثبات کرده است؛ از میدان بدر گرفته تا احد و خندق و غزوات دیگر. علی بن 
اپی‌طالب کسی بود که هرگز پشت به دشمن نکرد و از فزونی لشکر دشمن 
نترسید تا آنجا که «کقاژ غَیه تاره لقب گرفت. 
پیغمبر اکرمٍ این سخن را در داستان فتح خیبر بعد از آنکه دیگران رفتند و 
2 7 ام 2 2 
کاری برای فتح قلعه‌های خیبر انجام ندادند فرمود: «لاعُطیِن الرَّایَةٍ غدا رجُلا 


ام 2 


بْحب ال وَرَسُوله کرَا غیر فرّار لا یرجم ی یتح له علی ده فردا پرچم را به 
لا( از و دوه از با 4 خی 
حمله می‌کند و هرگز فرار نخواهد کرد و خداوند به دست او این قلعه‌ها را فتح 
ی ۱۷ 

آن‌گاه امام لا در آخرین و چهارمین نکته این بخش از نامه می‌فرماید: «و اگر 
فرصت دست دهد که بر گردن گردن‌کشان عرب مسلط شوم به سرعت به‌سوی 
آنها (برای پیکار) خواهم شتافت و به زودی تلاش می‌کنم که زمین را از این 
شخص معکوس و جسم وازگونه (معاویه) پاک سازم تا خاک و سنگریزه از میان 
دانه‌های درو شده خارج شود (و جامعة اسلامی پاک و خالص گردد)»؛ » (وَلو 
کت الفوض من رقابها سارغث الا ساجهد في آن اهر الازض من هَذا 


۱ بحارالانوار ج ۲۱ص ۲۵۹ تاریخ یعقوبیء ج ۲ص ۵۶ 
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الشَحّْص المَفکوس, والجشم الم کوس (. خی نوج المَدرة من ین حَبّ 
الحصید ۲. 

ار ی ابیت موز 
معاویه بر روی زمین صحنهٌ آن را آلوده می‌سازد و تا از میان نروند پاک نمی‌شود. 

و مب لعخصی المع کریی6 اش نه ره ا ربتکا نش ور کون ریق 
حق در نظر او باطل و باطل در نظر او حق است. 

و تعبیر به «الْچشم الم کوس» اشاره به این است که نه تنها افکار او وارونه 
است. بلکه از نظر ظاهر نیز انسانی کج‌اندیش و بدرفتار و وازگونه محسوب 
مین شود: 

تعبیر به «تّی تَحرْج المَدَرَة...» اشاره به این است که هنگامی که محصول را از 
زمین‌های زراعتی بر می‌دارند. غالباً دانه‌های باارزش با سنگ و کلوخ و شن 
آمیخته می‌شود و کشاورزان آنها را از میان دانه‌ها خارج می‌سازند تا قابل استفاده 


شود. من هم باید این افراد بی‌ارزش و کج‌اندیش را از میان مسلمانان بردارم تا 


اسلام و مسلمانان خالص شوند. 
تفای بت دک با ا لاقتنا با شمه تمالس ) 


در پاسخ می‌گوییم: آری. رحمت در جای خود لازم است و شدت و غضب 
در جای خود؛ اگر به جای رحمت شدت نشان داده شود اشتباه است و اگر در 
جای شدت رحمت به کار گرفته شود خطاست. زندگانی پیغمبر اکرم 22 نیز 
شاهد و گواه این معناست. در احد به آن جمعیت گمراه دعا می‌کند و می‌گوید: 


[ و [ 
۱ «الْمَرکوس» به معنای واژگونه است از ريشة «رکس» بر وزن «عکس» به معنای پشت و رو کردن یا چیزی را 
با سر روی زمین گذاردن گرفته شده. 
۲ «الْمَدرة» به معنای قطعة گل خشکیده است. 
۳ «الحصید» به معنای درو شده از ريشة حصاد به معنای درو کردن گرفته شده است. 





۳۶ پیام امام امیرالمومنین 1 / جلد دهم 
«خداوندا هدایتشان کن که نمی‌دانند» ولی در داستان یهود پیمان‌شکن و سنگدل 
بنی قریضه در برابر آنها شذت عمل به خرج می‌دهد. 

در حقیقت حضرت این حقیقت روشن را از قرآن مجید آموخته است که در 
یکجا می‌فرماید: «جیا یا ال جاهد فا والئافقین اغلظ عََیّهم»؛ ای پیامبر! 
با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر!»." و در جای دیگر می‌فرماید: 
««فبنا رَحمَة من له نت هم به سیب رحمت الهی. در برابر مومنان نرم 


و مهربان شدی!۲۰ 


یی ملگ م2 
خر ت و 


۱ توبه آیة ۷۳ 
۲ آل عمران آیة ۱۵۹. در تفسیر فخر رازی» ج ۱ص ۲۳۵ در تفسیر سورة حمد می‌گوید: لد اهر آن 
الثب1 لمَا سرت رَباعِتَه قال «اللهح اهد قوّمي فانَم لا یعون 





بخش پنجم 

وَمنْ هذا الکتاب وه آخره: 

ید عَي ای قح غتی غاپهقد ات ین عخارپده فلت منْ 
حبائلك. واجتَنبُت الاب فی مَدّاحضك. ین انُژون انذین غرزتهز 
بعداعب ین ام این فتنتهغ بزخا رف ها هم ها انقبور 
ومضامینْالخودا وله لو کنْب شخصا منیا وقالبا جسیا 4 لاقمْث عَلنك 
خذود الته في عبّادٍ رهم بالمَاني. وامم لته في انمهّاوی, ولو 
شتنجغنیطّف واززنجهز ماد اما وزد ول ضتز ِِِ 
اس منیبب ین ضاقبه نا وان ندیم خن ابا 
اعبی عََی! فو له اذل لك فتشتزلینی, ولا اشلش لك فتقودینی. 
ترجمه 

بخش دیگری از این نامه که قسمت پایانی نامه است: 

ای دنیا! از من دور شو افسارت را بر گردنت انداختم (و تو را رها ساختم) 
من از چنگال تو رهایی یافته‌ام و از دامت رسته‌ام و از لغزشگاه‌هایت دوری 
گزیده‌ام. کجایند آن اقوام پیشین که تو آنها را با بازیچه‌هایت فریب دادی؟ 
کجایند امت‌هایی که با زینت‌هایت آنها را فریفتی؟ (آری) آنها گروگان‌های 
قبورند و درون لحدها پنهان. (ای دنیا) به خدا سوگند اگر تو شخصی قابل رژیت 
و جسمی محسوس بودی حدود الهی را بر تو جاری می‌ساختم در مورد بندگانی 
که آنها را با آرزوها فریفتی و امت‌هایی که به هلاکت افکندی و سلاطینی که آنها 


۳۸ پیام امام امیرالمومنین 1 / جلد دهم 


را تسلیم مر کردی و در آبشخور بلاوارد ساحتی؛ در آنجا که نه راه ورودی بود 
و نه راه خروج. 

هیهات! هر کس در لغزشگاه‌هایت گام بگذارد می‌لغزد (و سقوط می‌کند) 
وکسی که بر امواج دریای تو سوار گردد غرق می‌شود (اما) کسی که از دام‌های تو 
کنار رود موفق و پیروز می‌گردد و آن کس که از دست تو سالم بماند از اينکه 
معيشت بر او تنگ شود نگران نخواهد شد (چرا که) دنیا در نظرش همچون 
روزی است که زوال و پایانش فرا رسیده. (ای دنیا) از من دور شو به حدا سوگند 
من رام تو نخواهم شد تا مرا خوار و ذلیل سازی و زمام اختیارم را به دست تو 
نخواهم سپرد که به هر جا خواهی ببری. 


شرح و تفسیر 
ای دنیا از من دور شوا 

بخش دیگری از این نامه که قسمت پایانی آن است. (و ما آن را بر سه بخش 

(وَمنْ هذا الکتاب وه َخره). 

امامی در این بخش از نامه برای اینکه مخاطبش عثمان بن حنیف و همه 
مخاطبانش در سراسر جهان و در طول تاریخ گرفتار وسوسه‌های زرق و برق 
خود قرار داده و با او سخن می‌گوید و می‌فرماید: ای دنیا! از من دور شو. 
افسارت را بر گردنت انداختم (و تو را رها ساختم) من از چنگال تو رهایی 
یافته‌ام و از دامت رسته‌ام و از لغزشگاه‌هایت دوری گزیده‌ام)؛ لك عتّي ایا دیا 


۱ .لک عتّي» جمله‌ای است که ظاهرً از دو جار و مجرور تشکیل شده در حالی که «لیَکَ» اسم فعل و به 
بت 
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یلك علی غاربای" قد ال من مخاليك " افْلَت ۲ من حبایله ۵ واجتیتٌ 
لاب في مداجضك #. 

امام 1 در این عبارات کوتاه دنیا را به چهار چیز تشبیه کرده نخست به 
شتری که ممکن است پرشیر جالب و جذاب باشد؛ ولی هنگامی که صاحبش 
می‌خواهد از آن صرف نظر کند و در چراگاه رهایش سازد. افسار او را بر پشت یا 
گردنش می‌افکند. او هم حود را آزاد می‌بیند از صاحبش دور می‌شود و در 
چراگاه به حال خود مشغول می‌گردد. 

در تشبیه دوم او را به درنده‌ای تشبیه می‌کند که می‌خواهد با چنگال‌های 
حطرناکش صید خود را گرفته و پاره کند. می‌فرماید: من خود را از چنگال چنین 
حیوان درنده‌ای رها ساختم و دستش به من نخواهد رسید. 

در تشبیه سوم به صیّادی تشبیه می‌کند که دام‌های خود را برای گرفتار ساحتن 
صید گسترده است می‌فرماید: من این دام‌ها را شناخته‌ام و از آنها رسته‌ام و هرگز 
گرفتار آنها نیستم. 

در تشبیه چهارم به پرتگاهی تشبیه می‌کند که لغزشگاه‌های فراوان دارد؛ 
لغزش‌های شهوات مال و مقام. زن و فرزند و زرق و برق‌هاء. می‌فرماید: من از 
آن لغزشگاه‌ها دوری جسته‌ام و به این ترتیب نه در دام و نه در چنگال و نه در 
پرتگاه‌های او افتاده‌ام. 


<- معنای «أبعذ» یعنی دور شو است. این احتمال نیز هست که جمله‌ای دارای فعل مقدری که همان «ازجع» 
و:ابّید» است باشد یعنی ارچ الک وب عَتّي؛ از من دور شوو به سوی خود برگرد». 

۱.«غارب؛ به معنای محلّی است که میان پشت و گردن شتر واقع است و به معنای گردن و آخرین نقط پشت 
نیز آمده است. 

لت از ريشة سل» بروزن «حل» به معنای کشیدن و خارج شدن به آرامی گرفته شده است. 

۳ مخالب» جمع «مخلب» بر وزن «منبر» به چنگال پرندگان و درندگان گفته می‌شود. 

۴ از ريشة «قلّت» بر وزن «برف» به معنای رهایی یافتن است. 

۵.«حبائُل» جمع «حبالة» به معنای دام است. 

۶ «مداحض؛ جمع «مَدحض) بر وزن «مرکز» به معنای لغزشگاه است. 
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آن‌گاه در ادامةٌ سخن باز دنیا را مخاطب ساخته می‌فرماید: «کجایند آن اقوام 
پیشین که تو آنها را با بازیچه‌هایت فریب دادی؟ کجایند امت‌هایی که با 
زینت‌هایت آنها را 9 (آری) آنها گروگان‌های ببوو و درون لحدها 
پنهان) رون ای وزج دعب نالا ال هم با رفلب! 
قها وان اور وعضامین لو ۳ 

این سخن برگرفته از آیات متعدد قرآن است که به اقوام پیشین اشاره می‌کند؛ 
اقوامی که در گذشته صاحب قدرت بودند و دارای جاه و جلال و مکنت؛ ولی 
همگی بر اثر عصیان و گناه گرفتار عذاب الهی شدند و در زیر خاک‌ها مدفون 
کید به گر تهای که کتونن صلایین از آنها شیله نم شود: دز اند ۹۸ شوره 
مریم می‌خوانیم: «(و کم آهلکنا قبلهم من قزن هل تجش منهم من آحد و تسم هم 
رکزآ4؛ چه بسیار اقوام (بی‌ایمان و گنهکاری) را که پیش از آنان هلاک کردم؛ آیا 
(اثری) از هیج‌یک از آنها احساس می‌کنی؟ يا کمترین صدایی از آنها می‌شنوی". 

ی رن ماع «« دم کم آفلکنا لیم من القزون 
یِمْشون فی مَساکنهم ان فی لك لایات لاولی النهُی»؛ آیا برای هدایت آنها کافی 
نیست که بسیاری از اقوام پیشین را (که طغیان و فساد کردند) هلاک نمودیم» در 
حالی که اینها در مسکن‌های (ویران شدة) آنان راه می‌روند؟! به يقین در این اس 
نشانه‌های روشنی برای خردمندان است». 

مرحوم علامةٌ شوشتری در اینجا داستان عبرت‌انگیزی از امالی مرحوم 
صدوق نقل کرده که خحلاصه‌اش این است: ذوالقرنین از کنار قبرستانی 


۱ «مَداعبٍ» جمع «مَدعبَة» بر وزن «مکتبة» به معنای مزاح و شوخی است. 

۲ «رهائن» جمع رهینه به معنای گروگان است. 
۳ «مضامین» جمع «مضمون» در اصل به معنای جنینی است که در شکم مادر است. سپس به هر چیزی که 
هر جه ی جر هیکرت قرار کرقته اضاری له اس 
۴ .ود جمع «لحد» بر وزن «مهد» به معنای شکافی است که در طرف پایین قبر ایجاد می‌کنند و میّت را 


در آن قرار می‌دهند. 
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می‌گذشت. پیرمردی را دید که در آنجا نشسته و چند جمجمه را از قبرها بیرون 
آورده و مرتباً آنها را وارسی می‌کند. ذوالقرنین تعجّب کرد. ایستاد و گفت: ای 
پیرمرد برای چه این جمجمه‌ها را وارسی می‌کنی؟ گفت: می‌خواهم جمجمة 
افراد صاحب مغام را از غیر صاحب مقام و غنی را از فقیر بشناسم؛ ولی 
مدت‌هاست که بررسی می‌کنم اما تاکنون نشناخته‌ام. ذوالقرنین احساس کرد 
نظرش به اوست و می‌گوید: فردا که به زیر خاک رویم همه اه 

آن‌گاه اماملثٍ در ادامةٌ این سخن با تعبیر حکیمانه و تکان دهنده‌ای دنیا را 
مخاطب ساخته می‌فرماید: «(ای دنیا) به خدا سوگند اگر تو شخصی قابل رژیت 
و جسمی محسوس بودی حدود الهی را بر تو جاری می‌ساختم در مورد بندگانی 
که آنها را با آرزوها فریفتی و امت‌هایی که به هلاکت افکندی و سلاطینی که آنها 
را تسلیم مر کردی و در آبشخور بلاوارد 9 در آنجا که نه راه ورودی بود 
و نه ره خروج؛ (واله لوکنت شخصا موتیاء وقالبا حسیاء قمع دود اه 
في عباد رزتهم بلمانت. واه عم ایهم ۶ اَْهاوي » وشلوكه آشاختهم ۳ 
اللف, وَاورَذتهم مر ارةابلا دوز 0 

به یقین دنیا به معنای مجموعهٌ مواهب مادی است که نه قلب و اندیشه‌ای 
دارد و نه اراده و اختیاری, بلکه وسایلی است که می‌توان از آن برای نیل به 
سعادت بهره گیری کرد و یا برای غرق شدن در شقاوت به آن روی آورد. به 
علاوه چیزی نیست که بتوان حد الهی را بر او جاری کرد؛ ولی هدف مولا 
کنایه‌ای لطیف و تشبیهی ظریف است برای بیدار ساختن مغروران گم کرده راه 
۱ شرح نهج البلاغة مرحوم شوشتری, ج ۶ص ۳۹۰؛ بحارالانواردج ۰۱۲ص ۱۷۵. 
۲ «المَهاوي» جمع «مهوی» و «مَهوأة؛ به معنای دزه است و به هر جای خطرنا کی که انسان را در معرض 

هلاکت قرار می‌دهد اطلاق مبی‌شود. 


۳ «ورد» در اصل به معنای وارد شدن بر کنار آب نهر است سپس به هرگونه ورود اطلاق شده است. 
۴ صدر» نقطة مقابل «وژد» یعنی خارج شدن از کنار آب است سپس به هر نوع خروج اطلاق شده است. 
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وغافلان سر تا پا اشتباه تا بهدار شوند و به خود آیند و از سرگذشت پیشینیان 
عبرت گیرند و آیندة خود را در آيینة تاریخ گذشته بخوانند. 

این سخن در واقع برگرفته از قرآن مجید است که همین مطلب را به صورت 
دیگری دنبال می‌کند. و بارها در خطاب‌های خود همگان را به بررسی تاریخ 
اقوام پیشین که بر اثر غرور و غفلت گرفتار انواع بلاها شدند و خود و ثروتشان 
در زیر خاک‌ها مدفون گشتند فرا می‌خواند. در کلام خداوند می‌خوانیم: ««لقذ 
کانَ في قصصهم کر تاولي اللباب)؛ یج رخیسی کاافیت آ نها ی مس آخم 
و۳ 

در جای دیگر می‌فرماید: ««کم تکوا من جنات وغیونِ * وَززوع ومقام گریم 
ح َنَعْمَةَ کانوا فیها فا کهین # کذلت وآورثناها قوماً آخرین ِ قدا یکت لیم 
اسْماء وَالض وها کانوا مْظرین»؛ چه بسیار باغ‌ها و چشمه‌ها که به جای 
گذاشتند # و کشتزارها و قصرهای پر ارزش # و نعمت‌های فراوان دیگر که در 
آن غرق شادمانی بودند! * این‌چنین بود (ماجرای آنان!) و ما این (نعمت‌ها) را 
میراث برای اقوام دیگری قرار دادیم * نه آسمان و زمین بر آنان گریست و نه به 
آنها مهلتی دادو فنل۲ 

آن‌گاه در ادامةٌ همین سخن با چند تشبیه دیگر حال کسانی را که فريفتةٌ دنیا 
شدند و آنها را که از دام آن جستند و از زرق و برق آن رستند بیان می‌دارد 
می‌فرماید: «هیهات! هر کس در لغزشگاه‌هایت گام بگذارد می‌لغزد (و سقوط 
می‌کند) و کسی که بر امواج دریای تو سوار گردد غرق می‌شود (اما) کسی که از 
دام‌های تو کنار رود موفق و پیروز می‌گردد و آن کس که از دست تو سالم بماند از 
اینکه معیشت بر او تنگ شود نگران نخواهد شد (چرا که) دنیا در نظرش 


۱ 
۲ دخان آیة ۲۹-۲۵. 
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ِِ. روزی است که زول یافته و پایانش فرا رسیده؛ (هیهّات! من رَطی 
خضلبا رل » من رکب لجَجَِ "غرق ون اور ؟عَن حبائللی وَفق. والسَالم 
( خْه والدئیا لد کیوم ان لاه 
امام 49 در این بخش از کلام نورانیش مواهب مادّی دنیا را به سه چجیز تشبیه 
می‌کند. نخست لغزشگاه‌هایی که هر زمان احتمال سقوط در آن دور از انتظار 
نیست. مقام‌های دنیاء ثروت‌ها و شهواتش همواره چنین است. اگر انسان کمی 
غفلت کند از حلال به حرام می‌غلطد و در چنگال هوا و هوس اسیر می‌شود. 
دیگر اینکه دنیا را به دریای مواج خطرناکی تشبیه کرده که عبور از آن بسیار 
مشکل است و بسیار می‌شود که امواج هوا و هوس‌ها به قدری شدید و سنگین 
است که افراد را با خود می‌برد و غرق می‌کند. 
در تشبیه سوم زرق و برق و زخارف دنیا را به دام‌هایی تشبیه می‌کند که اگر 
کسی بتواند خود را از آن برکنار دارد توفیق سعادت و قرب خدا رفیق او خواهد 
شد و همین اندازه که از آن به سلامت بگذرد برای او بزر ترین افتخار 
و پیروزی است. هرچند از نظر زندگی در سختی باشد. 
سپس دنیا را به روزی که در آستانة پایان گرفتن است و به اصطلاح همچون 
آفتاب لب بام است تشبیه فرموده چرا که به قدری با سرعت می‌گذرد که به گفتة 
شاعر: 
طی نگشته روزگار کودکی پیری رسید 
از کتات: غمر ما فضل شباب افتاده ات 


۱ دخض» به معنای لغزشگاه است. 

۲ «رلق» از مادة مرق؛ بر وزن «دلق» به معنای لغزیدن است. 

۳ «لجج» جمع «لجه» بر وزن «حجه» به معنای بخش‌های عظیم و متلاطم دریاست. 

۴و از ریشة «روزار» به معنای کنار رفتن و انحراف از چیزی است و از ريشة زیارت گرفته شده است. 

۵ «مناخ» در اصل به معنای محلی است که شتر در آنجا بر زمین می‌خوابد. سپس به هر محل استقرار اطلاق 
شده است. 
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در حدیثی که مرحوم کلینی در کتاب کافی از اما صادق# نقل کرده است 
می‌خوانم که فرمود: «اضیژواغی طاغ و ور وا غن مقصية دا نما انیا 
ساعَة ما عضی فلس تج له رورا وا خزنا ومالغ یت لیس تَغرفْه قاطبو علی 
لك السَاعة البی ات فیها فْکَاّك قد اغتَیطْتَ؛ بر اطاعت خداوند شکیبا باشید 
واز معصیت او خودداری کنید. زیرا دنیا ساعتی بیش نیست. آنچه گذشته نه 
سروری دارد و نه غمی (چرا که از دسترس انسان حارج فته آشت )و ریسا 
تاه تیه انش رکه تس تاه ما هش شش عیاض ۲ 
به سادگی از دست ندهی و از آن استفاده کنی به گونه‌ای که مردم بعد از مرگت 
غبطه تو را و 

آن‌گاه در پایان این بخش از نامه دنیا را مبخاطب ساخته می‌فرماید: «(ای دنیا) 
و و 
وزمام احتیارم 7 هم ۱ ی ری ۱ (اغرّبي " 
َْي هلال لب نت ذيني. ولا اشاش "لب فتقوديني). 

تا کنون دیده نشده است که دنیا را به این گونه حطاب‌ها مخاطب سازد و او را 
به محا کمه‌ای شدید فرا خواند و سرانجام این چنین محکومش کند و خویش را 
از دام او رهایی بخشد. 

آری تنها کسی می‌تواند این‌گونه دنیا را به محاکمه کشد و با این خطاب‌های 
کوبنده مخاطب سازد که دامن از دنیا برچیده باشد و در عین دسترسی به تمام 
راه‌های دنیا دست رد بر سین او بزند و به هیچ قیمتی حاضر به تسلیم در برابر آن 
نباشد. 
اف 
۲ «أعْبي» به معنای از من دور شو از ريشة «عرُوب» بر وزن «غروب؛» به معنای دور شدن گرفته شده به 


کسانی که ازدواج نکرده‌اند عزب گفته می‌شود زیرا از زندگیی خانوادگی دورند. 
تج از ريشة «سلاسة» به معنای مطیع شدن وگاه به معنای آسان گشتن آمده است. 
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در ضمن این سخن پاسخی است به آنها که می‌گویند دنیا ما را بر چنین 
وچنان کاری مجبور ساخت. امام ید می‌فرماید: تا انسان تسلیم دنیا نشود او 
خوار و دلیلش نمی‌کند و تا زمام اختیار خود را به دنیا نسپارد او را به سوی 
پرتگاه‌های گناه نمی کشاند: درشست است که دنیا با زرق ق برفنن به انسان 
چشمک می‌زند و او را فرا می‌خواند؛ ولی هرگز کسی را مجبور به پیروی 
و تسلیم در برابر خود نمی‌کند درست شبیه آنچه قرآن مجید دربارة شیطان 
می‌گوید: ««وفال الشَیْطانْ لا فضی الضر ان له وعد کم وغد لح قوعدتکم 
فک وهاکان لي علیکم من سلطان ان دنک فاسمَجيم ی فط تلوفوني 
و أنْفسکم»؛ و هنگامی که کار (در صحنهٌ قیامت) تمام می‌شود شیطان 
می‌گوید: خداوند به شما وعدهٌ حق داد؛ و من به شما وعده (باطل) دادم 
و تخلف کردم. من بر شما تسلطی نداشتم. جز اینکه دعوتتان کردم و شما دعوت 


مرا پذیرفتید» بنابراین من را سرزنش نکنید؛ و خود را سرزنش کنید). 


نکته 
طلاق دادن دنیا 

آنچه امام ید در این بخش از نامه خود دربارة محاکمة دنیا بیان فرموده که ای 
کیک ی هلف و تالین یی دک مساو فا دا در مه کیان که 
آنها را فریفتی بر تو جاری می‌ساختم. ما را به یاد حدیث پر معنای دیگری 
می‌اندازد که از اماملا نقل شده و نشان می‌دهد که در عالم مکاشفه دنیا به 
صورت زن زیبایی از زیبارویان معروف عرب در مقابل آن حضرت ظاهر شد در 
حالی که آن حضرت بیل به دست داشته و در نخلستان مشغول کار بوده است. 
امام لد می‌گوید: این زن بسیار زیبا رو به من کرد و گفت: ای پسر ابوطالب آیا 


داراهیه ای ۷۲ 
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حاضری با من ازدواح کنی که تو را از این بیلی که در دست داری بی‌نیاز کنم 
و خزاین زمين را به تو نشان دهم و تا زنده‌ای حاکم بر جهان باشی و فرزندان تو 
هم بعد از تو چنین باشند؟ اما فرمود: تو کیستی که من از خانواده‌ات تو را 
خواستگاری کنم؟ گفت: من دنیا هستم. گفتم: برگرد همسری جز من برگزین. 
نیس مان لیهست کرفم وآین انار ات کر 


كٌَِ 


رام 4 هو وه بر له 
«لقَد خاب مر غهئه دنیا دنتَة 


2 4 بی ٩‏ ۳ 
تا علی زي انعریر یه 
روه و م 


فلت لها مرّي يسواي قلني 
وعا نا الا بل فد حَه 1 


یه 1 یی بالکتوز وَدرها 
لیس جییماً سلفتاء حهیدها 


2و 0 5 
هه 70 + وو ره 
مم و 3 


قذ یت یی بعش ورف 
فانی اخاف اله یوم لقایّه 


وما هي ان وت قمونا بستایْل 
وَزیتها في مثل تلك الشمایل 
رو عن انیا 4ص یجاهل 
ار صریع ین تست انجناول 
وال ارو وشلّب القَ بل 
َیّطلبٍ من خرَانهَا بالطوایل 
پا في من ملک وع وال 


مه م2 


فشانك با دبا وال افوایل 


َْْشی عَذاباً اما غیر زال 

آن کس که دنیای پست او را فریب دهد گرفتار خسران کون کر قیر ها 
انسان را فریب دهد به نتیجه نخواهد رسید. 

دنیا به صورت بيْنةٍ (دختر زیباروی عرب) به سوی من آمد و خود را با 
زینت‌های فراوان آراسته بود. 

به او گفتم: به سراغ دیگری برو چرا که من از دنیا چشم پوشیدم و نادان 
یستم 

مرا با دنیا چکار در حالی که محمٌّد (پیامبر بزر ما) سرانجام در میان سنگ‌ها 
وا فاها هرن ان 


به فرض که دنیا گنج‌ها و جواهرات و اموال قارون و حکومت قبایل را برای 
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من بیاورد. 

آیا هم اینها سرانجام فانی نمی‌شود سپس از خازنان آنها حساب‌رسی 
نمی‌کنند؟ 

آری دیگری را فریب ده که من به تو علاقه‌ای ندارم. نه به حکومتت و نه به 
عرّتت و نه به مواهبت. 

نفس من به آنچه به او روزی داده شده قانع است» پس ای دنیا به سراغ کسانی 

من از لقای پروردگار در روز قيامت بیمناکم و از عذاب دایم و غیر زایل او 


ترسانم»:! 


میم مه 
خر رت و 


۱. بحارالانوارهج ۷۲.ص ۳۶۳. 





بخش ششم 

وان ان یمین أشتقني فیها یه ال -لاوضن نفسي ربَاضُ 
تهش مها ی القزص ذا قزث علیّه مطُوما وَفنغ بالملح ماذوما 
لدع فنتي کَعین ضاء, نضب َعیه مُشتفرغة دموعها. اتنتلی 
السَّایْمَةٌ من رغُیهّا ذ فده وتشبع الرْبیضهٌ من غضبها فتزیض؟ ویاکل 
عَلِیٌ منْ زاده فیَهُجَم قرّتْ انا عَیِنه زذا 3 قتدی بفْد السین المُتَطاولة 
بالبَهيمة الهَاملة, و السَاد مَة الْمَرَعیة 
ترجمه 

به خدا سوگند -سوگندی که تنها مشیت خدا را از آن استثنا می‌کنم - آنچنان 
نفس خویش را به ریاضت وا می‌دارم که هرگاه به یک قرص نان دست یابد به آن 
دلخوش شود و به نمک به عنوان خورش قناعت کند و آن‌قدر از چشم‌هايم 
اشک می‌ریزم که (سرانجام) همچون چشمه‌ای شود که تمام آب خود را بیرون 
ريخته باشد. آیا همان‌گونه که گوسفندان در بیابان شکم را از علف‌ها پر می‌کنند 
و می‌خوابند یا گله‌هایی که در آغل‌ها هستند از علف سیر می‌شوند و استراحت 
می‌کنند. علی هم باید از زاد و توش خود سیر شود و به استراحت پردازد؟ در اين 
صورت چشمش روشن باد که پس از سال‌ها عمر به چهارپایان رها شده بی‌شبان 
و گوسفندانی که آنها را به بیابان برای چرا می‌برند اقتدا کرده است. 


شرح و تفسیر 


آیا فقط خوردن و خوابیدن؟ 
امام ی در این بخش از نامه مبارکش در تعیب بحث‌های گذشته درباره 
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بی‌اعتنایی به دنیا و زرق و برق آن می‌فرماید: «به خدا سوگند -سوگندی که تنها 
مشیت خدا را از آن استثنا می‌کنم - آنچنان نفس خویش را به ریاضت وا می‌دارم 
که هرگاه به یک قرص نان دست یابد به آن دلخوش شود و به نمک به عنوان 
خورش قناعت کند و آن‌قدر از چشم‌هايم اشک می‌ریزم که (سرانجام) همچون 
ای دی اه هر و 121۳ یمین اشتنی 
فیها بِمَشیيّة ال -لاژوضنٌتفيي ریَاض آتهش مت یازع 
وی ماء نع یلح مدوم ؟ وادَعن مفلتي ‏ کعین اي نضب *مییلها " 
مُستفرغة ذموعَهّا). 

امام لا در اینجا در مرحلة اوّل سوگند یاد می‌کند تا جدّی بودن این مطلب را 
کاملاً آشکار سازد. و در مرحلةٌ دوم آن‌شاءالّه می‌گوید تا ادب خود را در پیشگاه 
خدا ظاهر سازد همان‌گونه که مولایش پامب اکرم 4 به این ام مأمور بود؛ آنجا 
ی ی ««وّلا ول بشیء نی فاعل لك غدا س + لا آن ام 
له و هرگز در مورد کاری نگو: من فردا آن را انجام می‌دهم؛ مگر اينکه (بگویی 


ص 


یم له ؛ به معنای («به خدا سوگند» است و گفته شده که در اصل از «آَیْمُن» جمع یمین به معنای قسم گرفته 

شده و الف آن الف وصل است که گاه مفتوح و گاه مکسور خوانده می‌شود سپس نون را حذف کرده‌اند و «ایم 

اللّه» شده است و گاه یاء را نیز حذف می‌کنند و «ام للّه» می‌گویند و به هر حال با توجّه به اينکه ريشة اصلی آن 

جمع است. دلالت بر قشم موکد دارد. 

۲ ری اضة» در اصل ببسه مسعنای رام کردن با تربیت است و به همین جهت به ورزش‌های جسمانی 
و پرورش‌های روحانی از طرق مختلف اطلاق می‌شود و اگر به باغ روضه گفته می‌شود از این روست که زمین 
را با برنامة منظمی پرورش داده‌اند و خرم و سرسبز ساخته‌اند. 

۳.ستهش از ريشة «هشاشّه» بر وزن «حواله» گرفته شده که به معنای خوشحالی و تبسم کردن است 

۴ .مدوم از ريشة «(دام» به معنای نان خورش (چیزی که با نان می‌خورند) گرفته شده. بنابرایین مأدوم 
چیزی است که آن را به صورت نان خورش در آورده باشند. 

۵ «فَلْة» به ام کرخ شنم لطادی می شود وگاه ید موم ونم ثیز کیته می‌شود. 

۶ رتصب اه ریقف تضواب تر ال زه ها قرو وفتن آب قن نمی وش کیوم ن چاه یا چشمه است و ایین 
واژه گاه در مورد چشم نیز به کار می‌رود هنگامی که اشک آن تمام شود. 

۷ «معین» از ريشة «مَعْن» بر وزن «طعن» به معنای جاری شدن آب است و «ماء معین» به آب جاری گفته 

می‌شود سپس در مورد جریان اشک از چشم‌ها به کار رفته است. 
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اگر) خدا بخواهد».۱ 

در مرحلهُ سوم سخن از ریاضت بسیار شدید و مهمّی در میان می‌آورد که 
حاکی از اراد نیرومند مولا و سلطةً عجیب او بر نفس خویش است. چه ریاضتی 
از این بالاتر که انسان آن‌قدر گرسنگی را بر خود تحمیل کند که اگر روزی به 
قرص نان و کمی نمک برسد نفس او شاد گردد که نان و خورش خوبی پیدا کرده 
اشنا 

در مرحلة چهارم از سوز و گداز خویش از حوف خدا و عشق به ذات پا کش 
خبر می‌دهد که آن‌قدر می‌گرید که اشکی در چشم باقی نمی‌ماند. به يقین این کار 
هرکس نیست و خود آن حضرت در جای دیگری از همین نامه به این حقیقت 
اشاره فرموده که من می‌دانم شماها به این‌گونه رياضت‌ها توانایی ندارید؛ ولی 
سعی کنید ورع و تقوا و درست‌کاری را هرگز فراموش نکنید. 

در اینجا این سژال پیش می‌آید که اين همه گریه که امامد به آن اشاره 
فرموده است برای چیست؟ به یقین این گریه هم گریة شوق است و هم گرية 
خوف؛ شوق به عالم اعلا و ملکوت آسمان‌ها و قرب پروردگار و عشق به صفات 
جمال و کمالش و خوف از محروم گشتن از آن نعمت‌های بی‌نظیر و مواهب 
بی‌مانند است. 

مردان خدا همیشه در میان این خوف و رجا و این گریةٌ شوق و گرية ترس به 
سر می‌بردند» چه رسد به امام لد که پیشوا و مقتدای همه آنان است. 

آن‌گاه در جملهٌ بعد با ادبیاتی دیگر و تشبیهاتی صریح‌تر می‌فرماید: «آیا 
همان‌گونه که گوسفندان در بیابانه شکم را از علف‌ها پر می‌کنند و می‌خوابند یا 
گله‌هایی که در آغل‌ها هستند از علف سیر می‌شوند و استراحت می‌کنند» علی 


هم باید از زاد و توشه خود سیر شود و به استراحت پردازد؟ در این صورت 


۱ کف آی: ۲۳ ۲۴ 
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جشمش روشن باد که پس از سال‌ها عمر به چهارپایان رها شده بی‌شبان 
و گوسفندانی که آنها را به بیابان برای چرا می‌برند اقتدا کرده است»؛ ( تَمتلن 
السَابمة من رغیها فتبرك ۳ وتَشْبع الّبیضة آمن غُشیهاه فتریض؟ یلع 
من جع اک تا 


هرچند ما در این عبارات از خودش سخن می‌گوید؛ ولی در واقع 
درسی است که به دنیاپرستان می‌دهد آنهایی که جز عیش و نوش هدفی ندارند و 
شبیه به گوسفندان و چهارپایانی هستند که کار آنها خوردن و خوابیدن است و 
چقدر برای انسان ننگ است که از اوج عظمت انسانیّت فرود آید و هم‌طراز 
حیوانات رها شده در بیابان باشد. و به گفتةٌ شاعر: 
خواب و خورت ز مرحله عشق دور کرد 


آنگه رسی به دوست که بی خواب و خور شوی 


۱ «الساْمَة» به معنای حیوانی است که آن را برای چرا در بیابان رها می‌کنند از ريشة «سوّم» بر وزن «قوم) بسه 
معنای رها کردن حیوان در بیابان برای چریدن است 

۲ «رعیّها» به معنای علف‌هایی است که حیوان آن را به هنگام چرا می‌خورد از ريشة «رعی» بر وزن «وحی» به 
معنای چریدن گرفته شده. 

۳«تبرک» از ريشة «بروک» به معنای آرام گرفتن به روی زمین است. 

۴.الرَبیضَة» به معنای گلة گوسفندان و مانند آن است که به همراه شبان‌ها به آغل خود می‌آیند از ريشةً 
«ربض) و «ربُوض» بر وزن «قبض) و «قبوض» به معنای جمع کردن دست و پا و به زمین نشستن حیوانات 
است. 

۵عشب» به معنای گیاهان تر است در مقابل حشیش که به گیاهان خشک گفته می‌شود. 

۶ هُجع» از ريشة «هُجوع» بر وزن «رکوع» به معنای خواب سبک است. 

۷ «الهاملة» به معنای حیوان رها شده است از ريشة «همل» بر وزن «حمل» به معنای رها کردن حیوان بدون 
چوپان است 

۸ «الْمرعیة» اسم مفعول است از ريشة «غی) بر وزن «سعی» به معنای حیوانی است که آن را به چرا برده‌اند. 





نامه ۴۵ ۳۳۳ 
نکته 
ریاضت‌های مشروع و نامشروع 

از زمان‌های گذشته مسألةٌ ریاضت در دو شاخ ریاضت جسم و نفس در میان 
انسان‌ها وجود داشته است. ریاضت جسمانی که همان ورزش‌ها باشد سابقه 
بسیار طولانی دارد و حتی مسابقات جهانی از پونان قدیم گرفته تا مناطق دیگر 
چهرة بارزی از آن محسوب می‌شود ریاضت نفس نیز که از طریق ترک 
مشتهیات نفسانی حاصل می‌گردد و روح انسان را تقویت می‌کند. سابقهٌ طولانی 
دارد که مرتاضان هندی به آن معروفند و حقیقت آن این است که انسان با ترک 
خواسته‌های نفس می‌تواند به نیروی عظیمی برسد که گاه توان کارهای خارق 
العاده‌ای پیدا می‌کند. 

البته ریاضت‌های نفسانی نیز به دو هدف انجام می‌شده: اهداف مادی 
و اهداف معنوی. اهداف مادّی انجام پاره‌ای از کارهای خارق العاده بوده تا از اين 
طریق به منافعی برسند یا اسم و آوازه‌ای پیدا کنند؛ ولی هدف معنوی آن همان 
قرب به خداوند و پاک ساختن روح از رذایل اخلاقی و حاکمیّت بر شهوات 
و ترک متکرات ات 

آنچه امامیْد در این نامه با جمله ِا هي تفيبي وضُها باتوی اي مه 
یوم لوف ابر و جملة وضو تفیی ریَاضَهةّ تهش معها ای الق ص» بیان 
فرموده به قسم دوم از ریاضت معنوی اشاره دارد. 

ابن اپی الحدید در شرح نهج البلاغةٌ حود در ذیل خطبة ۲۲۰ (خحطبة ۲۱۴ در 
شرح ابن ابی الحدید) بحث مشروحی دربارة ریاضت نفس و اقسام آن بیان کرده 
ار نی کی نکن ففای میی سشته که اس سس لمات از 
فلاسفه و حکما دربارة مکاشفاتی که از ریاضت حاصل می‌شود بیان نموده و از 


اشعار شعرا نیز در این زمینه شواهدی آورده است. 


۳۴ پیام امام امیرالمومنین 1 / جلد دهم 


در احادیث مختلفی از امیرمومنان علی 3 به همین مسأله اشاره شده از 
جمله در حدیثی در غررالحکم آمده است: «من اسْتَدام رياضة نفیبه اتف ؛ کسی 
که پیوسته نفس خویش را ریاضت دهد (از اشراقات الهیه) بهره‌مند خواهد 
شد».۲ و در حدیث دیگری در همان کتاب می‌فرماید: «الشريعة رياضة النفس؛ 
شریعت اسلام ریاضت نفس است».۲ 

در حدیث دیگری از رسول خداعیٌ آمده است که یکی از وصیّت‌های حضر 
۰ ۳ و 1 7 رز ۶۵ ۵ ۵ 
تس هویش وا نا شکیتا ی وتات ن۵ه :ها از کتاه تحت ان ۲۲ 

ی ضم و رم ۶ ۵ 

در حدیث دیگری از همان حضرت امده است: «جَوّغوا بطوتکم واظَمئُوا 
۳۳ ۶ ۶ ۳ ین ۶ 3 ۵ مرگ 5 
اکباد کم واعدوا اجساه کم هروا قلوبَکم عساکم ان تجاوژوا املا الاغلی؛ 
شکم‌های خود را گرسنگی دهید و جگرهای خود را تشنگی و بدن‌ها را (از 
لباس‌های پر زرق و برق) برهنه کنید و دل‌هایتان را پاک سازید تا از فرشتگان 
فراتر روید».؟ 

ولی گاه گروهی به عنوان ریاضت نفس, راه افراط و خطا را پیموده» مرتکب 
ریاضت‌های بسیار شاق و گاه خطرناک و نامشروع شله‌اند که تمو نه‌های آن در 
احیاء العلوم غزالی و سایر کتب صوفیه فراوان دیده می‌شود. 

از جمله نقل است که «شبلی» سردابه‌ای داشت که در آنجا می‌رفت و یک بغل 
چوب با خود می‌برد و هرگاه غفلتی به دل او در می‌آمد. خویشتن را بدان 
چوب‌ها می‌زد و گاه بود که همه چوب‌ها می‌شکست. او دست و پای خود را بر 

۵ 

دیوار می‌کوبید. 
۱. غررالحکم»ح ۴۸۰۹. 
۲ .همان مدرک»ح ۰.۴۷۹۱ 
۳ کنزالعمال ح ۴۴۱۷۶. 


۴. میزان‌الحکمةءح ۷۵۴۱ 
۵ تنکره الاولیاغج اءصن ۲۳۵ 





نامه ۴۵ ۳۳۵ 


در حالات «شیخ ابو سعید» از صوفیان معروف آمده است که در جوانی 
شب‌ها پس از آنکه اهل خانه به خواب می‌رفتند آهسته برمی خاست و به مسجد 
می‌آمد. در گوشة مسجد چاه آبی بود. طنابی را به وسط چوبی بسته و سر دیگر 
طناب را به پای خود می‌بست سیسر چوب را روی دهانهة چاه می‌گذاشت و خود 
را تا نزدیکی طلوع صبح در چاه معلق می‌ساخت و قران می خواند. 

دربارةٌ «ابوبکر شبلی» آمده است: در آغازی که مشغول به ریاضت شد 
سال‌های دراز شب‌ها نمک در چشم می‌پاشید تا به خواب نرود." و امثال اين 
کارها که در آثار صوفیه فراوان است. 

این‌گونه ریاضت‌های خطرناک و آنچه مایة رسوایی و آبروریزی است از نظر 
اسلام نامشروع است و باید به شدت از آن پرهیز کرد. در میان مرتاضان هند 
وبعضی از صوفیه. این گونه ریاضت‌های نامشروع دیده می‌شود که اسلام با آن 
موافق نیست. بهترین ریاضت. پرهیز از هرگونه گناه و سیس بعضی از مشتهیات 
نفسانی از مباحات است که در زندگانی پیغمبر اکرمعٌ و ائمة هدی لا 
و اصحاب و یاران آنها دیده می‌شود که گاه لباس خشن می‌پوشیدند و به غذاهای 
بسیار ساده قناعت می‌کردند» مقدار قابل ملاحظه‌ای از شب را بیدار می‌ماندند 
می‌افزود. 

در خطبهة ۲۰۹ نهج‌البلاغه داستان افراط و تفریط دو برادر به نام علاء بن زیاد 
و عاصم بن زیاد را خواندیم که یکی بسیار زندگی مرفهی داشت و دیگری به 
کلی دست از کار کشیده و در گوشه‌ای از خانه مشغول عبادت بود و اماملْ به 
هر دو ايراد فرمود. شرح این مطلب را در جلد هشتم همین کتاب صفحهة ۱۳۵ به 


۲ تذکرة الاولیاء ج ۲ص ۰۱۶۴ 





۳۶ پیام امام امیرالمومنین 1 / جلد دهم 
بعد مطالعه فرمایید. 

کوتاه سخن اينکه مسألة ریاضت شرعیّه هم در نهج‌البلاغه و هم در روایات 
پیغمبر اکرم مر و اهل‌بیت 12 فراوان آمده است و به یقین آثار مثبتی در 
روحانیّت و نورانیّت دارد؛ ولی چنان نیست که به همه توصیه شده باشد. به 
همین دلیل در آیاتی از قرآن مجید و روایات متعذدی دیده می‌شود که به عموم. 
اشاره واقه فده از لا این محلال بو رخف گرواند و تیه کیرش ارات نها 
خدا را سپاس گویند: «ویا یا سل کُلوا من الطیّنات واغملوا ضالحاً نی با 
تَملون علیم»؛ ای پیامبران! از غذاهای پاکیزه بخورید و عمل صالح انجام دهید. 
که من به آنچه انجام می‌دهید دانا هستم».! 


میم مه 
خز ات 2 





طوبّی لِنفْس اد ٍلی ربا فزضهاء وعَرَکَت بجنیها بو سَهاء وَجَرَتْ قي 
في مَفشرٍ اهر هم وف معادمم. وَتجَافث عَنْ مضاجعهم جنوبْهُ 
هت بذر َبّهم اه وتقشعت بطول اشتففارهم توب 
«اولتك حزْب اه ان حزب الئه هم لْفیخون». فانّق له با اب یف 
ولْتکفْف افراضك لِیکُون من التّار خلاصدك. 
ترجمه 

خوشا به حال آن کس که وظیفةٌ واجب خود را در برابر پروردگارش انجام 
داده و مشکلات را با تحمل از میان برداشته و خواب را در (بخشی از) شب کنار 
گذارده و آن‌گاه که بر او غلبه کند. روی زمین دراز کشد و کف دست را بالش خود 
کند (و مختصری استراحت نماید). (اين انسان) در زمره گروهی باشد که (اين 
اوصاف را دارند:) خوف معاد خواب را از چشم‌هایشان ربوده و پهلوهایشان 
برای استراحت در خوابگاهشان قرار نگرفته و همواره لب‌هایشان آهسته به ذ کر 
رود کارشان تکقون آشک اش استفتا رها ظو ان کتاهانتان ان‌هنان ره 
است. «آنها حزب خدا هستند» آگاه باشید که حزب اللّه رستگارانند» بنابراین ای 
پسر حنیف از خدا بترس و باید همان قرص‌های نان توء تو را از غیر آن 
(و شرکت در میهمانی‌های اشرافی) باز دارد تا سبب خلاصی تو از آتش دوزخ 
گردد. 


۲۳۸ پیام امام امیرالمومنین 1 / جلد دهم 
شرح و تفسیر 
ای فرماندار! از شرکت در میهمانی‌های اشرافی بپرهیز! 
امام لا در هفتمین و آحرین بخش از اين نام پر معنا توصیف بلیفی درباره 
انسان‌های کامل و به تعبیر دیگر «حزب الّه» دار حضرت سه عمل و چهار 
صفت را برای آنها بیان می‌کند و می‌فرماید: «خوشا به حال آن کس که وظيفهةً 
واجب خود را در برابر پروردگارش انجام داده و مشکلات را با تحمل از میان 
برداشته و خواب را در (بخشی از) شب کنار گذارده و آن‌گاه که بر او غلبه کند 
روی زمین دراز کشد و کف دست را بالش خود کند (و مختصری استراحت 
نماید)»؛ (طوبّی ثسأث یز ها فوضهاء وعرکث ‏ بجنبها بوسَها ‏ وَهجَرّث 
في ال ها" ۶ حتّی اذا غلب الکری ٩‏ ع1 جها افترشن آزضها وتوتدث نبا 
اشاره به اينکه کسانی محبوبت درگاه پروردگار هستند که به هنگام روز به 
انجام فرایض و تکالیف فردی و اجتماعی می‌پردازند و به هنگام شب با خدای 
خود خلوت می‌کنند و به در خانهُ او می‌روند و به راز و نیاز و مناجات می‌پردازند 
و هنگامی که خواب بر آنها غلبه می‌کند به استراحت مختصری قناعت می‌کنند 
می‌کشند و دست را بالش خود قرار می‌دهند. 
ااطوی )هفرط )یسوم کر ماس دا دی کرو مس ها اک ها سای 
می‌شود و در این گونه موارد شبیه دعاست که برای افرادی گفته می‌شود. 
۲ صرکت» از ریشة «عجک» بر وزن «آرک» در اصل به معنای مالش دادن است سپس به تأثیرگذاری بر هر 
چیزی که در نتیجه نابود شود و از بین رود اطلاق شده است. 
۳ وس به معنای هرگونه ناراحتی در مقابل نعمت و راحتی است. 
۴ «غمض)» این واژه از «غموض» گرفته شده که به معنای چشم‌پوشی و دیده بر هم نهادن و مخفی شدن است 
سپس به حالت خواب که انسان در آن حالت دیده بر هم می‌نهد اطلاق شده و در جملةّ بالا همین معنا اراده 


شده است. 


۵«گری» به معنای خواب و خوابیدن است. 
۶«توشد» از ريشة «وسادة» به معنای بالش گرفته شده است. 





نامه ۴۵ ۳۳۹ 


اشاره به اينکه عابد کسی نیست که شب و روز در گوشه‌ای مشغول عبادت 
تشاد عابد کسی است که به هنگام روز به ادای فرایض فردی و اجتماعی 
می‌پردازد و شب هنگام به در خانة دا می‌رود همانگونه که در حدیثی از امام 
سجادلقلد آمده است که: «مَ عَمل بما اف ال لیف مخ اعد النّاس؛ کسی 
که عمل به واجبات الهی کند عابدترین مردم است».۱ 

همین مب مور معط درک ۳ پیخمیر اکرم 6 آمده است: «یا عَليٌ 

من اه روج هن ون افضل لاس من آتی له بعا افَوض یه 
هو من آغبر لاس وَمَن 2 عَن محارم نهر وَجَل فهو من أورع لاس وَمَن 
قیع بعا رَرَقَُ افو من اغّی النّاس؛ پیغمبر اکرم ی خطاب به امیرممنان 
علی مت می‌فرماید: یا علی کسی که خدا را در قیامت ملاقات کند در حالی که این 
سه کار را انجام داده باشد با فضیلت‌ترین مردم است: کسی که در صحنة محشر 
وارد شود در حالی که واجبات خود را انجام داده باشد عابدترین مردم است 
وکسی که از محرمات الهی بپرهیزد با تقواترین مردم است و کسی که به آنچه 
خدا به او داده است قانع باشد توانگرترین مردم است».۲ 
جملةً «فْتشَت آوضها و تشد ماه اشاره به نهایت قناعت آنهاست که 

ها انتظار ندارند در بسترهای نرم و راحت آسوده بخوابند؛ به علاوه چنین 
بسترهایی کمتر به انسان اجازه می‌دهد که سحرگاهان از خواب برخیزد و رو به 
درگاه خدا آورد. 

آن‌گاه در ادامة این سخن می‌افزاید: «(اين انسان) در زمره گروهی باشد که 
(این اوصاف را دارند:) خوف معاد خواب را از چشم‌هایشان ربوده 
وتهلو هایشان پراش اسر اخت در خر ابگاهشان فان نکر فه و همرازه لب‌هایشان 


۱ . کافی» ج ۲ص ۳ روایت ۷ 
تدم لابشره الفقیهج من ۵۷۳۳-۵۲۵۸ 





پیام امام امیرالم و منین :12 / جلد دهم 
آهسته به ذ کر پروردگارشان مشغول است. بر اثر استغفارهای طولانی گناهانشان 
از میان رفته است»؛ ری وه وَتَحَافت اعن 
مضاجعهم جتوبهُم وهدهی" هَْهمَت ‏ بذکر ره 4 شفاههم وتقَه تقشع" بطول استغفارهم 
ذنوبهع). 

این تعبیرات در واقع برگرفته از قرآن مجید است آنجاکه در اوصاف مژمنان 
واقعی می‌فرماید: «تتَجافی جِنوهم غن العضاجع یذغون رهم خوفاً وطععاً وی 
رَفناهم یُنْقُونَ»؛ پهلوهایشان از بسترها دور می‌شود (و شبانگاه به پا می‌خیزند 
و رو به درگاه خدا می‌آورند) و پروردگار خود را با بیم و امید می‌خوانند و از 
آنچه به آنان روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند». ۶ 

در جای دیگر می‌فرماید: ««کائوا قلیلً من الیل ما یَهْجَُونَ * بالأشخار هم 
یَشتغفزون»؛ آنها کمی از شب را می‌خوابیدند # و در سحرگاهان استغفار 
می‌کردند).۷ 

در ادامة این سخن با استفاده از آیه‌ای از قرآن مجید این افراد را به عنوان 
حزب الّه معرفی کرده می‌فر ماید: «آنها «حزب الّه»اند؛ بدانید «حزب الّه» پیروزان 
و رستگارانند»؛ «ولی جزّب الّه لاب جزب اه هم اْمْلِحون». ۸ 

سرانجام. امام لا نامه پربار و آموزنده خود را با این جمله که حطاب به 


.سین از ريشة «سَهّر» بر وزن «سفر» به معنای بیدار ماندن است. 

۲ «تَجافت» از ريشة «تجافی» به معنای دوری گزیدن گرفته شده و ريشة اصلی آن «جفاء» به معنای دوری 
کردن است. 

۳ «مضاجع» جمع «مضجع) به معنای خوایگاه است. 

۴ «همْهْمَتَ» از ريشة «همُهْمة» به معنای سخن گفتن آهسته است. 

۵ «َشعَتُ» از ريشة تقشع بر وزن «توقع» به معنای از میان رفتن و پراکنده شدن است از ريشةً «قشع» پر 
وزن «مشق» به معنای بر طرف ساختن گرفته شده است. 

۶ سجده آیة ۰۱۶ 

۷ ذاریات آی ۱۷و ۱۸ 

۸ محادله آیة ۰۲۲ 





نامه ۴۵ ۲۴۱ 


عثمان بن حنیف و هدف همه انسان‌های طالب سعادت است پایان داده 
می‌فرماید: «بنابراین ای پسر حنیف از خدا بترس و باید همان قرص‌های نان تو 
تو را از غیر آن (و شرکت در میهمانی‌های اشرافی) باز دارد تا سبب خلاصی تو 
از آتش دوزخ گردد» (هَانّق له یا تیف کف آفراضك. کون من انار 

زیرا آلود؛ آن گونه میهمانی‌ها و سفره‌ها شدن که گرسنگان هرگز به آن راه 
ندارند و مدعوین آن تنها اشراف و ثروتمندانند و غالبا آلوده به مال حرام تو را از 
یاد خدا و قیامت و از یاد محرومان دور می‌سازد و بار سنگین گناه را بر دوش تو 
می‌نهد و سبب گرفتاری تو در قيامت می‌شود. 

در تاریخ مروج الذهب آمده است که روزی «شریک بن عبد اللّه» بر «مهدی 
عباسی» وارد شد. مهدی به او گفت: باید یکی از سه کار را بپذیری! شریک سوال 
کرد: آن سه کار چیست؟ گفت: یا باید منصب قضاوت را از طرف من بپذیری یا 
به فرزندانم تعلیم دهی و حدیث بیاموزی و يا لا اقل یک وعده غذا مهمان من 
باشی. شریک فکری کرد و گفت: از همه ساده‌تر یک وعده میهمان بودن است. 
مهدی عباسی او را نزد خود نگه داشت و به آشپز خود دستور داد که انواعی از 
غذاهای لذیذ مغز که با شکر مخصوص و عسل تهیّه می‌شد برای او فراهم سازد. 
هنگامی که شریک آن غذای چرب و شیرین را خورد سرآشپز خلیفه گفت این 
پیرمرد بعد از این غذا روی سعادت نخواهد دید. فضل بن ربیع (وزیر مهدی) 
گفت: اتفاقاً همین‌گونه شد؛ شریک بعد از این داستان هم تعلیم اولاد خلیفه را به 
عهده گرفت و هم منصب قضا را پذیرفت و جالب اينکه روزی شریک با مسئول 
پرداخت امور مالی گفت‌وگو کرد و از کمبود حقوق خود شکایت داشت. مسئول 
۱ . «لتکفف» از ريشة «کفَ» به معنای بازداشتن گرفته شده؛ ولی در بسیاری از نسخ نهج‌البلاغه و شروح آن 


«ولتکُفكَ» از ريشة «کفایت» آمده است؛ یعنی قرص‌های نان تو برای تو کافی باشد و به سراغ سفره‌های 
رنگین نروی. 





۲۳۳۲ پیام امام امیرالمومنین 1 / جلد دهم 
امور مالی گفت: مگر خیال می‌کنی به ما مال التجاره‌ای فروختی که این گونه 
طلب‌کاری می‌کنی؟ شریک گفت: آری به خدا سوگند از مال التجاره گران‌بهاتر به 
3 ۱ ۰ ّ ‌ ِ ۰ ۱ 
شما فروختم من دینم را به شما فروختم. 

آری ممکن است لقمةٌ چرب و لذیذ حرام آثار عجیبی در انسان بگذارد. اگر 
شریک عاقلانه با اين مسأله برخورد می‌کرد و تنها تعلیم فرزندان خلیفه را بر 
عهده می‌گرفت. ای بسا ممکن بود آنها را به حقیقت اسلام آشنا سازد و از ظلم 
وستم آنها در آیثده بکاهد. 


نکته‌ها 
۱ زهد در عین بهره گیری از مواهب الپهی 

با مطالعهٌ دقیق این نامه پرسش پیش می‌آید که آیا استفاده کردن از سفره‌های 
رنگین و نعمت‌های گوناگون الهی از دیدگاه اسلام ممنوع است پا مجاز و آیا 
میان زهد اسلامی و بهره گیری از مواهب پروردگار تضادی وجود دارد؟ سخن 
در این زمینه بسیار است. فشرده و عصاره آن را می‌توان چنین بیان کرد: 

روایات زیادی داریم که تشویق به زهد می‌کند و می‌گوید: راد في دی 
آیسث بتخریم الْحلال ولا زالّة اما لک لرَهادة فی انیا آن لا تکون با فی 
یكی ما في یداو زهد در دنی به این نیست که حلال را بر خود حرام کنی 
و اموال خویش را ضایع گردانی؛ ولی زهد در دنیا این است که به آنچه داری 
تشن از اجه ق هداس دلشسعه تاش ۹:6 

در حدیث دیگری از امیرممنان علی 38 نقل شده است: هه قَصَر الم 
۱ مروج الذهب ج ۳ ۳۱۰. 


۲ تساه رش شا رتفا ۲۱۴۲ امش ام هت هر رساان انوم رز ا: 
ص ۳۱۵ حدیث ۱۳ بات اشتحباب الرَهد فی لیا وَحَدّ لد از امام صادقسمْا نیز نقل شده است. 





نامه ۴۵ ۳۳۳ 


کر عِلَدٌ 9 وال ِِ المحّارم؛ زهه کوتاه کرد کاسته ار ژوها و شک 
۳ 

در حدیث دیگری از امام صادق3 می‌خوانيم: « 0 تخاس ال 
2 ۵ 2 3 
ات اه 
ی ی 
به گناه حفظ می‌نماید». ۲ 

از این روایت معلوم می‌شود که استفاده از این مواهب منافاتی با زهد 
ندارد و همچنین آیات و روایات دیگر که ذکر همه آنها در خور کتابی مستقل 
است. 

اما در برابر اینهاه در روایاتی می‌خوانیم که توصیه به ترک لذات تا شده 
و ترک استفادة مشروع از مواهب گسترده الهی نیز نیکو شمرده شده است. از 
حمله: 
به نان و نمک افطار کرد و از آنچه غیر از آن در سفره بود صرف نظر فرمود» 
ی «یَا بت ما من رَجُل طابٍ مَطعمه و مشر د مه وه 
ّ طال وقوفه ین يدي له َر وج وم بات دخترم هیچ‌کس نیست که از 
طعام خوب و نوشیدنی گوارا و لباس نیکو استفاده کند مگر اینکه روز قيامت در 
پیشگاه خداوند عروجل مدت زیادی برای حساب باید بایستد».۳ 

در حدیث دیگری که در کنز العمال از امیرممنان علی 1 نقل شده آمده 
۱ نهج‌البلاغه. خطبهة ۸۱. 


۳ 





نفذ پیام امام امیرالم و منین :12 / جلد دهم 
است: «في علالها جسابٌ وفي خرامها عقاب فَدَع لحلال لول اْنجشاب وَدع 
رام سول العذاب؛ در حلال دنیا حساب و در حرامش عقاب است بنایراین از 
پاره‌ای از حلال‌ها به موجب طول حساب صرف نظر کنید و از حرام به سبب 
طول عذاب چشم بپوشید».! 

به نظر می‌رسد جمع میان اين آیات و روایات به یکی از طرق زیر است: 

۱. استفاده از مواهب الهی حکمی است عام و روی آوردن به زهد حکمی 
یزاوه کر ام : 

۲ روایات زهد برای این است که روی آیات و روایات بهره‌گیری از 
نعمت‌های مادّی تأثیر بگذارد و از افراط و فرو رفتن در آن بکاهد؛ مبادا مردم 
غرق در لذات شوند و راه افراط را بپویند. 

۲اتهانان خیرکی آسمدها ق فنو‌هانانت دید کین شوه را همین نگ 
ضعفای امّت قرار دهند تا سختی معیشت. زیاد آنها را آزار ندهد. 

۴ پوییدن راه زهد آرامش روحی به همه حتی غیر پیشوایان می‌دهد. چرا که 
غرق ناز و نعمت بودن در حالی که دیگران در زحمتند روح را آزار می‌دهد و از 
نظر عاطفی نایسند است. 

۵ با توجّه به اينکه حلال حساب دارد. گروهی زندگی ساده را بر زندگی مرفه 
ترجیح می‌دهند تا طول وقوف در عرصه قیامت برای حساب نداشته باشند. 

دربارة حفیقت زهد و جمع میان این دستور اسلامی و برخورداری از مواهب 
الهی که در آیات و روایات به آن اشاره شده است» در ذیل خطبة ۸۱ جلد سوم 
همین کتاب نیز بحث‌هایی آمده است. همچنین می‌توانید به کتاب دائرة المعارف 
فقه مقارن. جلد دوم. «بحث زهد و شکوفایی اقتصادی» مراجعه کنید. 

۶ افزون بر همه گرایش به زهد و چشم‌پوشی از پاره‌ای لذات ماذی یکی از 


۱ کنزالعمال, ح ۸۵۶۶. 





نامه ۴۵ ۳۳۵ 


عوامل پرورش روح و تزکیة نفوس است. همان‌گونه که در بحث ریاضت نفس 
دز شرح همین تاه اه ات 


۲ حزب الله کیانند؟ 

آنچه امام 1 در پایان این نامه دربار حزب الّه بیان فرموده برگرفته از آیات 
قرآن مجید است. 

این تعبیر در دو آیه از قرآن مجید آمده نحست در یه ۵۶ سورة مائده است که 
می‌فرماید: ««ََنْ یلاله وََسوله والذین منوا فان جزب اه هم اْغالُون»؛ 
و کسانی که ولایت حذا و پیامیر او و افراد با آیمان زا بیذیرند (پیروزندی) زیرا 
حزب خدا (گروه خداپرستان) پیروزند). 

در اين آیه پذیرش ولایت الهی و اولیای الهی از اوصاف حزب الّه شمرده 
تسبکم انشا 

ن رقم ند قوس پرمو بثه لیم الاخر 
ُوادون مَنْ اد الْة وَرسُوله ولو کانوا آباءَم و اعف بخوانیم ری 
ولّت تب في فلوبیم الایمان دح بزوج من ویذخلیم جات تجُری من تختها 
الانهاز خالدین فیها رضي له عنهم وزضوا عله أولنك جزّب اله ان جزب اه هم 
القلحُون»؛ هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند : تمی‌یایی که یا 
فان تلاو مات دوشن هرس بایران با نان مات اذران با 
رشاو تدانشان ناشفدة آنان کسانی هبتند کشا ایمان دایز صفحه دل هانسان 
نوشته و با روحی از ناحیه خود آنها را تأیید فرمودهء و آنها را در باغ‌هایی بهشتی 
وارد می‌کند که نهرها از پای درختانش جاری است. جاودانه در آن می‌مانند؛ خدا 


۱ مومنان در اینجا به قرينة آیة قبل اشاره به امیرمومنان علیع1 است که آية ولایت و بخشیدن خاتم در 
حال رکوع در شأن آن حضرت نازل شده است. 





۳۶ پیام امام امیرالمومنین 1 / جلد دهم 


از آنها خشنود است و آنان نیز از حدا خشنودند؛ آنها «حزب اله»اند؛ بدانید 
«حزب الّه» پیروزان و رستگارانند). 

در یه نخست همان‌گونه که اشاره شد حزب الّه به عنوان ولایت پذیری خدا 
و اولیای الهی وصف شده‌اند و در اين آیه با وصف «بَعْض فی الّه» و عداوت با 
دشمنان حق معرفی شده‌اند. از مجموع این دو آیه مسألة «حْبَ فی الّه» و ابُعْض 
فی اله» به عنوان اوصاف آنها استفاده می‌شود. آنچه امام الا در این نامه آورده که 
حزب الّه را به عنوان سحرخیزان و شب زنده‌داران و عابدان و زاهدان معرفی 
کرده در واقع با آنچه در قرآن آمده است لازم و ملزوم کل نکر نا 


ی ملگ ملد 


